
 برترین زن(س)زهراء حضرت فاطمه

 در جهان هستی 
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 مقدمه

(ص)حمد مخصوص خداوند جمیل وحکیم است وصلوات خدا بر افضل انبیاء حضرت محمد  

.وخاندان با فضیلتش باد   

طبق حدیث قدسی اگر فاطمه  .یکی ازشخصیت های بی نظیر عالم هستی هستند(س)حضرت فاطمه 

 (س)برای اینکه اگر فاطمه .هم خلق نمی شدند  (ع)وحضرت علی  (ص)شد،پیامبراسلامخلق نمی  (س)

.امام هم نبودند آنوقت دین ناقص می شد وهدف از خلقت محقق نمی گردید11نبود   

وما باید همیشه شاکر درگاه .بوده است (س)فاطمه امام وابسته به وجود حضرت 11بنابراین وجود 

.تا امامت هم ادامه پیدا کندرا خلق نمود  (س)فاطمه الهی باشیم که   

لام (س)زهرای مرضیه فضائل اخلاقی این بانوی بی نظیر همانند صبر عظیم و پاکدامنی بسیار فراوان 

.الله علیها او را به الگوی همه انسان هایی که می خواهند به سعادت برسند تبدیل نموده است  

ثواب هزار رکعت نصیب  (س)مسئله دیگر تسبیح آن حضرت است که با هر تسبیح حضرت زهراء

.افراد تسبیح گو می گردد وگناهانشان پاک می گردد  

در دنیا بوسیله .نیا وهم در آخرتحضرت برای بشریت باعث خیر وبرکت است هم در د محبت 

،حاجتها برآورده می شود ودر آخرت حضرت نگاهی به محشر می کند واز هرکه نایات حضرتشع

.محبت آن حضرت در دلش باشد شفاعت می نماید وآنها را نجات می دهد  

.در این کتاب به برخی از فضائل بی نهایت آن حضرت اشاره می گردد  

09بهار-دفتر امام جمعه پلدختر  



 

 فاطمه برترین زن در جهان هستی

 معمولا افرادی را به عنوان نمونه  انتخاب می کنند که در آن شغل خود یا خصوصیت  خوب خود از 

.یا زن نمونه.محقق نمونه.معلم نمونه.مثلا کارگر نمونه.دیگران برترباشند  

یکسال یادوسال یا افراد نمونه برای معمولا .اما سراغ نداریم که فردی در تمام سالها نمونه شده باشد

.یشترانتخاب می شوندکمی ب  

یعنی اگر عمردنیا یک .اما بانویی را سراغ داریم که در مدت عمر دنیا هرسال نمونه بوده است

وآن حضرت .میلیاردسال باشد از زمان اولین انسان های زن ومرد،این خانم نمونه بوده تا روز قیامت

.آنهم توسط خداوند انتخاب شده است.فاطمه زهراء س می باشد  

ویژگی  ی نظیر رسیده است در این جا به چندخصلتهائی در حضرت بوده که به این مقام ب اما چه

.حضرت اشاره می کنم  

 صبر عظیم

آنقدر این مسئله مهم بوده است .یکی از ابعاد شخصیتی حضرتش،بُعد صبر عظیم آن حضرت است**

وحضرت در این آزمون که خداوند ،حضرتش را قبل از خلقت جسمش مورد امتحان صبر قرار داد 

.موفق بودند  

:در زیارتنامه آن حضرت ذکر شده است  

!   آزموده  ای:ِصابره امْتَحَنَكِ لمَِا  ِ، فَوَجَدَک ْ یَخْلُقکَ َ اَن ِ قبَْل خَلَقکَ  ِ اللهُ الَّذی ُ امتَْحَنکَ یا ممُتَْحنََة

  تو را در برابر آزمایشش  دریافت  یند پستو را بیافر  از آنکه  تو را آفرید پیش  که  آزمود تو را خدائی

 .صبور



 

) 

وحسن وحسین را ( س)وحضرت فاطمه( ع)،حضرت على(ص)روزى رسول خدا:فرمود(ع)امام باقر

جمع کرد ودرها را بست وبه آنها فرمود خداوند سبحان بر شما سلام رسانده والان جبرئیل اینجاست 

شما چه نظرى .وسیله دشمنانتان امتحان کنمخواهم شمارا ب ومى گوید خدا فرموده که من مى

دارید؟آنها جواب دادند که ما در مقابل دستورات الهى صبر خواهیم کرد تا زمانى که بر خدا وارد 

به گریه افتاد (ص)رسول خدا.ایم به صابران خیر خواهد داد که شنیده.شویم واو پاداش ما را بدهد

وجعلنا بعضکم لبعضٍ فتنةً أَتصبرون و کان ربُّک )یه ناگاه آ.بطورى که صدایش از اتاق بیرون رفت

 02فرقان )«بصیراً

سید شرف الدین  تأویل الایات ).که اینان صبر خواهند نمود همانگونه که خدا فرموده است.نازل شد 

171ص1استرآبادى ج
) 

 :همچنین ذکر شده 

سخن به وقتی , حوادث تـلخ آینده را بـراى دخت دلبـندش بیان مى کرد(ص)هنگامى که رسول خدا

زهراى عزیز از پدر پرسید. رسید(ع)سیدالشهدا ;(س)شهادت پاره تن فاطمه :  

(( چـه کسـى فرزندم و نور ! من یقـتـل ولـدى و قـره عـینى و ثـمره فـوادى؟ پـدرجـان! یا ابـتـاه

دلم حـسـین ـ علیه السلام ـ را شهید مى کند؟  چـشـمم و میوه  

از محل شهادت فرزندش سوال کرد  (س)فاطمه آنگاه .بدترین فرد این امت:فرمود (ص)پیامبر خدا 

.کربلا:فرمود (ص)پیامبر خدا و  

:آن شخصیت صبور فرمود (س)فاطمه در این موقع حضرت   



) ;سلمت و رضیت و توکلت على الله! یا ابه  

بـرابـر خواسته هاى خدا تسلیم و راضى ام و بـه خدا توکل کرده امدر , اى پـدر .  

 464;ص, 44ج, حـارالانواربـ

بعضی از افراد بخصوص خانمها صبرشان کم است لذا مشکلاتی برای خود وخانواده شان ایجاد می 

اینکه پسران با .از جمله آقایی می گفت که پسرم چندسال قبل براثر سقوط از کوه از دنیا رفت.کنند

و شبانه روز گریه می کند .دیگر دارم ولی همسرم از آن موقع تا الان لبخند بر صورتش نیامده است

 ولباس سیاه از تنش درنمی آورد ومن نمی دانم چه بکنم؟

با سلاح صبر .دنیا محل مصیبت وگرفتاری است همینطور که محل خوشی وخوشحالی است اما موقت

 .بخوبی طی کرد ونگذاشت خللی در مسیر حیات زندگی پیش بیایدمی توان مسیر زندگی را 

. بوده است صبر بر سختی های مادی همچون گرسنگیاز جمله جلوه های صبر آن حضرت   

:در روایت است  

, غذایى از همسر عزیز خود خـواست تا بدان گرسنگى خـود را برطرف سازد( ع)علی  امام وزى ر

دو , به خدایى که پـدرم را به نبـوت و شما را به امامت برگزید سوگند: در جـواب گفت( ع)فاطمه

حسـن و حسیـن دادم و  ;آنچه بود به شما و فرزندانـم , روز است که در منزل غذاى کافى نداریـم

  .خـود از غذاى انـدک مـوجـود استفـاده نکردم

چـرا مرا آگاه نکردى تا به دنبـال تهیه غذا ! فاطمه جان: با تإسف بسیار فرمـود (ع)حضرت علی 

 بـروم؟ 

.از خدایم حیا می کنم چیزی از تو بخواهم که نتوانی آن را برآورده کنی:آن بانوی بی نظیر فرمود  

22;ص, 2ج, منـاقب ابـن شهر آشـوب)  



 

روز گرسنگی5  

( ع)در خانه علـى, سـوگنـد به پرودگار! اى رسـول خـدا: ))رو به پدر کرده گفت  (س)فاطمه وزى ر

نه گـوسفندى  ;پنج روز است که صبح کـردم بـدون غذا و هـرگز غذایـى را در دهـان نگذاشته ایـــم

22ص, 71ج, احقــاق الحق.(() داریـم و نه شترى و نه غذایى و نه آبـى ) 

در جنگهای مختلف به ماموریت  می رفتند  مثلا آقا امیرالمومنین.همچنین صبر در زندگی زناشوئی

همچنان که در .در این ایام تنها بود وگاهی شوهرشان با جراحتهای زیاد بر می گشتند (س)فاطمه و

به پرستاری حضرت مشغول  (س)فاطمه و.جنگ احد با تن خونین وجراحتهای زیاد به خانه امدند 

.شدند ولی صبرشان کم نشد  

شاهد بودیم که زنان مسلمان ایرانی پیرو زهرای مرضیه،بر سختی های لذا در دوران دفاع مقدس نیز 

.این دوران صبر کردند  

.در منزل خدمتکار نداشتند وتنهائی باید بچه داری وخانه داری می کردندحضرت   

سالگی بودند سخت بود ولی حضرت 71ن نه سالگی تا سکه در  (س)زهرای مرضیه واین برای 

.استقامت عجیبی داشتند  

.وارد می کردند(ص )رسول خدا صبر بر شکنجه هایی که مشرکین به .سالگی5بر یتیمی در  صبر  

بر شهادت محسن .بر غصب فدک.بر غصب ولایت.واز همه عظیم تر صبر بعد از رحلت آقا رسول الله

.(ع)اهل بیت بر بی احترامی منافقین به .بر شکستگی پهلو.(ع)  

 .روزی بیرون آمدندوحضرتش از این آزمون های عظیم،با موفقیت وپی

 



 سادگی وبی رغبتی

بُعد دیگر شخصیت آن حضرت،سادگی وبی رغبتی آن حضرت به  دنیا در همه مراحل زندگی **

 .است

مهریه از کمترین مهریه ها بوده .در ازدواج حضرت می بینیم که ساده ترین مراسم برگزار می شود

این وضع ازدواج دختر بهترین .ما درهم آن زمان می شود دویست هزارتومان به پول022است که 

در حالی که معمولا حکام ورهبران هرجامعه از نظر مادی واشرافی .انسان ورهبر جهان اسلام است

 .بالاتراز مردم عمل می کنند

اما رهبران اسلام .نقل می کنند حقوق ماهانه رئیس جمهور امریکا بیش از ششصد میلیون تومان است 

 .ه ترین وضع زندگی بسر می برنداین چنین نیستند ودر ساد

ساله با شویش علی مرتضی ع نیز قناعت وسادگی در همه مسائل زندگی زناشویی به 9در زندگی 

 .چشم می خورد

او با اینکه محبوبترین افراد نزد پیغمبر بود،امّا آنقدر با مشک آب کشید که اثر مشک :فرمود(ع)على

د که لباسهایش غبار آلود بود وآنقدر زیر دیگ آتش در بدنش پیدا شد وآنقدر خانه را جاروب کر

 31بحار )(.کهنه شد)افروخت که لباسهایش عوض شد

) 

رفت ودید که بچه را شیر مى دهد وبا دستش آسیاب را مى ( س)پیش فاطمه( ص)روزى پیغمبر

ى امروز تلخیهاى دنیا را برا!اى دختر گرامى:پیغمبر فرمود.چرخاندولباس تن او از جل شتر است

من خدارا بخاطر نعمتهایش حمد مى کنم وبرکرامتهایش شکر :فاطمة فرمود!شیرینیهاى آخرت بچش

 دراین موقع آیه.مى گذارم

 «.بزودى خدا آنقدر بتو بدهد تا راضى شوى»(0)«ولسوف یعطیک ربکّ فترضى»

 (130ص1مناقب ابن شهر آشوب ج).نازل شد



 !چادروصله دار

ایران وروم دیدار کرده بود وقتی سادگی و وصله های چادر دختر سلمان که از کاخهای پادشاهان 

 .بهترین انسان را می بیند تعجب می کند

دختران !عجبا:تعجب کرده وگفتم.روزى فاطمه را با چادرى وصله دار وساده دیدم:سلمان مى گوید

ین دختر امّا ا.پادشاه ایران وروم برصندلى هاى طلا نشسته وپارچه هاى زربفت برتن مى کنند

 !رسولخداست که نه چادرهاى گرانقیمت بتن داردونه لباسهاى زیبا

خداى بزرگ ،لباسهاى زینتى وتختهاى طلا را براى ما در روز قیامت ذخیره !اى سلمان:فاطمه فرمود

 (121ص8بحارج).کرده است

 :به پدرش فرمود (س)فاطمه سپس 

, ه خدایى که تـو را مبعوث فـرمـودسـوگند ب. سلمان از سادگى مـن تعجب نمود! اى رسول خدا)

مـدت پنج سال است فـرش خانه ما پـوست گـوسفندى است که روزها بر روى آن شترمان علف مى 

 .)((( خـورد و شبها بر روى آن مى خـوابیـم و بالـش ما چرمـى است که از لیف خرما پر شده است

 711;ص, 32ج, بحـارالانـوار

 (.)همانا دخترم در گـروه پیشگـامـان و سـابقین است! سلمان اى: پیامبـر به سلمان فرمـود

 295ص, تـرجمه دکتـر افتخارزاده, بهجه قلب المصطفـى

 سه روز گرسنگی 

پاسخ شنید(( آیا غذایـى هست که بیاورى؟! فاطمه جان: ))فرمـود( ع)روزى علـى :  



(( کافى در منزل نداریـم و سهم سه روز است که غذاى , سـوگنـد به آنکه حق تـو را بزرگ شمــرده

( ع)علـى.(( گرسنگـى را تحمل نمودم, خود از همان مقدار ناچیز را هـم به شما بخشیـدم و خـود

  :فرمـود

(( و حضـرت جواب داد(( چـرا به مـن خبـر نـدادى؟ :  

  :رسول خدا مرا نهى کرد که چیزى از تـو بخواهـم و به مـن سفارش نمود))

بپذیر و الا تـو درخـواست , اگر چیزى براى تـو آورد, عمویت درخواست مکـندخترم چیزى از پسر

.(()چیزى نـداشته باش  

46ص4مناقب ابن شهرآشو ج  

 

این ساده زیستی زهرای مرضیه وعلی ع نشان می دهد که رهبران اسلام زندگی خود را مطابق پایین 

ادیان دیگر همچون پاپ که می گویند  برخلاف رهبران.ترین افراد جامعه از نظر مادی قرار می دهند

.هروعده غذایش هزینه بالایی دارد  

امام امت رض این چنین بودند ومقام معظم رهبری نیز این چنین هستند اگر چه دشمنان نظام در 

.ماهواره ها جور دیگری تبلیغ می کنند  

.من به نمونه ای از ساده زیتی مقام معظم رهبری اشاره می کنم  

حجة الاسلام والمسلمین مروى معاون ارتباطات حوزوى دفتر مقام معظم رهبرى درباره 

گفتند ما در کل خانه تنها یک فرش دستباف داریم  خود آقا مى: اى گفت  خامنه  آیت اللهّ

 . ایم و بقیه خانه موکت است  که جهیزیه همسرم بوده که نگه داشته



بالا بود و منزلشان طبقه پایین ، ایشان تعریف  تر دفتر کار رهبرى قبل: وى اضافه کرد 

رفتم تا یک یا دو ساعتى پیش خانواده باشم و کار را  گاهى من ظهرها پایین مى: کردند  مى

هم انجام دهم به خاطر کمردردى که دارم گفتم یک مبل دو نفره خریدند و آن را بردند 

اند گفتم براى چى این را  شتهمنزل شب که رفتم خانه دیدم خانواده مبل را دم در گذا

گذاشتید دم در ، خانمم گفت که آقا زندگى ما تا حالا طلبگى بوده این هم به زندگى ما 

خورد ، توضیح دادم که این مبل براى کار است که وقتى خانه هستم بتوانم هم کنار  نمى

گفتند فقط  شما باشم هم بتوانم به کارها برسم که با کلى اصرار خانواده پذیرفتند ولى

 . (1). کنیم نه بیشتر  همین یکى را تحمل مى

 

 http://bigharar194.parsiblog.com/1317154.htmسایت ( 1)

 

 بُعدعبادی آن شخصیت بی نظیر

آیا تاکنون شنیده اید که عروسی در .است شخصیت بی نظیرعبادی آن بُعد دیگر آن حضرت،بُعد**

شب عروسیش از تازه داماد بخواهد بیا تا صبح نماز بخوانیم؟حضرت زهراء این کار را انجام 

{317ص3احقاق الحق ج}.داد  

لباس مخصوص .حضرت زهراءس برای عبادت وراز ونیاز با خداوند سبحان ،جایگاه مخصوص داشت

وقتی حضرت .خانه اش را معبد ومصلی قرار داده بودوسجاده ای مخصوص داشت ودر حقیقت 

ان الله  اصطفاکِ !یا فاطمه:عبادت می کرد فرشتگان بیشماری براوسلام می کردند ومی گفتند

.وطهرکِ واصطفاکِ علی نساءالعالمین  



ناگاه گهواره خودبخود می .مشغول نماز بود که یکی از کودکانش گریه کرد (س)فاطمه گویند 

.شته ای آن را به حرکت درآوردجنبید زیرا فر  

علل الشرایع } .امام حسن ع می گوید که دیدم شب جمعه مادرم در نماز بود تا صبح شد

171ص1ج  

او آنقدر در نماز ایستاد تا !در میان این امتّ عابدتر از فاطمه نیست:حسن بصرى مى گوید

{70ص31بحار}.کرد پاهایش ورم  

با قرآن انس داشتندوبه تلاوت قرآن خیلی شبانه روز بطور  لام الله علیهاحضرت زهراءس

علاقه داشتندوبه تلاوت سور حدید والرحمن وواقعه علاقه خاصی داشتند ومی فرمودند 

صحیفه .جواد قیومی.)قاری این سور در آسمان ها ساکن فردوس خوانده می شوند

(476الزهراءص  

 اکنـون جبـرئیل نزد مـن است و ! رمدختـ: ))کرده فـرمـود( س)روزى رسـول خـدا رو به زهرا

(( چه مـى خـواهـى؟ ;از سـوى پـروردگارم پیام آورده که هر چه بخـواهـى تحقق مـى یابـد

لا حاجه لى غیر النظر الـى وجهه , شغلنـى عن مسإلته لذه خدمته: ))پـاسخ داد( ع)فاطمه

ر خواهشى بازداشته لذتـى که از خـدمت حضـرت حق مـى بـرم مرا از ه( 25);((الکـریـم

تفسیـر مجمع .) حاجتى جز ایـن ندارم که پیوسته ناظر جمال زیبا و والاى خداوند باشـم ;است

309ص, 7ج, البیـان ) 

 «را از کتاب فلاح السائل  نقل شده است(س)قسمتهایى از سه دعائى که از فاطمه

 :کنیم سیدبن طاووس نقل مى

 بعد از نماز عصر( س)دعاى حضرت فاطمه 

 «حان مَن یعلم جوارح القلوب،سبحان مَن یحصى عدد الذنوب، سبحان مَن سب

 .....لاتخفى علیه خافیة فى الارض ولا فى السماء



  اللهم قدترى مکانى وتسمع کلامى وتطلع على امرى وتعلم مافى نفسى ولیس یخفى

 «....امرى ء مِن علیک شى

 بعد از نماز مغرب( س)دعاى حضرت فاطمه 

 «لایُحصى مدحته القائلون و الحمد لِلهّ الذى لایحصى نعماءه العادوّن  الحمد للهّ الذى

 ....الاول والاخر  والحمدلِله الذى لایؤدى حقهّ المجتهدون و لااله الااّللهّ

 ء من عدلک الى مغفرتک فادرکنى  افِرُّ الیک هارباً من الذنوب فاقبلنى و التجى

 «...والتئذُ بعفوک من بطشک فامنعنى

 بعد از نماز عشاء( س)ت فاطمهدعاى حضر 

 « الحمدلِلهّ رفیع الدرجات،منزلّ الایات ،واسع البرکات،ساتر العورات،قابل

 ...الحسنات،مقیل العثرات،منفس الکربات

  اللهم انى عائذٌ بک فاعذنى،ومستجیر بک فَأَجِرنى ومستعین بک فاعنّى ومستغیث

 (80ص31بحارج)«...بک فاغثنى و داعیک فاجبنى و مستغفرک فاغفرلى و

 

این علاقه حضرت به عبادت بیانگر اهمیت عبادت در رشد شخصیتی انسان مخصوصا زنان 

زنهایی که می خواهند به مقامات بالای معنوی وقرب الهی دست پیدا کنند باید اهل .است

البته بشرط اینکه اگر شوهر دارند حق .اهل ذکر باشند.اهل نماز شب باشند.عبادت باشند

.حفظ شود که بالاترین جهاد زن ،خوب شوهرداری کردن استشوهر هم   

 حجاب وعفاف

بعُد دیگر شخصیت آن حضرت،اهمیت فوق العاده ای است که برای حجاب وعفاف **

.قائل می شدند  



آن چنان که گاهی سوالات عجیبی می پرسیدند مثلا از پدرشان پرسیدند که آیا در قیامت 

زیرا آنچنان قیامت .برتن دارند؟رسول خدا فرمود خیر انسانهایی که محشور می شوند لباس

عظمت دارد که انسانها هریک به فکر نجات خویش است واصلا توجهی به این مسائل 

من از خدا حیا .حضرت فاطمه ناراحت شد وفرمود وای از برهنگی در روز قیامت.ندارند

آمد وگفت خدا  از منزل پدرش بیرون نرفته بود که پیک وحی (س)فاطمه هنوز .می کنم

سلام می رساند ومی فرماید بخاطر رفع نگرانی فاطمه،من فاطمه را در حالی که دولباس از 

(22 ح ،52 ص ، 1 ج: نوار الا بحار ).نور برتن دارد محشور می کنم  

 احدی دیگر را راه ندهید

رو به اسمإ ـ دوست باوفا در روایت است که حضرت درباره غسل دادن بدن مطهرش بعد از شهادتش 

اذا انا مت فاغسلینـى انت و على بـن ابـى طالب و لا ! یا اسمإ: ))و پرمعرفت خـود ـ کرد و فرمود  

 .)یعنی وقتی از دنیا رفتم تو وعلی ع مرا غسل دهید واحدی دیگر را راه ندهید.تدخلی علیّ احدا

27;ص, 2ج, کشف الغمه  

س)فاطمه خوشحالی  ) 

وکارهای خارج از  (س)فاطمه سیم کار کرد وکارهای داخل خانه را به وقتی پیامبر ص تق

فرمود جز خدا کسی نمی داند که از این تقسیم  (س)فاطمه خانه را به علی ع واگذار کرد 

کار چقدر خوشحال شدم چرا که رسول خدا مرا از انجام کارهائی که مربوط به مردان 

(001ص121بحارج.)است باز داشت  

بعد از مردن برای تشییع  مشخص شدن برجستگی بدنشدرباره اینکه  یا اینکه از فضه

گامى كه يكى از بانـوان چگـونگى پنهان سازى بدن را هن.کنندگان می پرسد ونگران بعد از مرگش است 

ن پـس از آن لحظه آرامش خاصى به آن انسا, زير پارچه اى كه بر آن چنـد قطعه چـوب قـرار دارد به آن حضـرت نشان داد

30تا  20ص, 32ج, حارالانوارب .)  روى آورد , صالح خدايى  



چه در مقابل .اين را مقايسه کنیم با بی اهمیتی بعضی از زنان ودختران شیعه به حجابشان

چه در مقابل افراد غريبه مانند مغازه داره .فامیل نامحرم مثلا برادر شوهر يا پسرعمو وغیره

.وراننده ها وديگران  

ملائکه به .در درگاه الهی مقامی پیدا نمی کند.حجابش اهمیت ندهد رشد نمی يابداگر خانمی به 

.آرامش روانی ندارد.نمی تواند مربی خوبی برای فرزندانش باشد.او کمک نمی کنند  

ولوکان العقل رجلا لکان الحسن ( ع)ایلوکانت الحکمه رجلا لکان عل():ص)قال رسول الله  

 یبل ه(س)ولوکان الحُسن شخصا لکان فاطمه (ع) نیالحسولوکان السخاء رجلا لکان ( ع)

فرمود(ص)رسول خدا.....اهل الارض عُنصرا وشرفا وکرما ریخ یاعظم انّ فاطمه ابنت : 

اگر سخاوت مرد بود .ع بود(ع)اگر عقل مرد بود حسن .بود( ع) یحکمت مرد بود عل اگر

همانا .بالاتراست یبائيشخص بود فاطمه بود بلکه فاطمه از ز یبائياگر ز.بود( ع) نیحس

 نیفرائدالسمط}یاست از جهت نژاد وشرافت وبزرگوار نیاهل زم نيدخترم بهتر (س)فاطمه 

{66ص4ج  

 ولایتمداری آن حضرت

او يک تنه در مقابل منافقین .بعُد ديگر شخصیت آن حضرت،ولايتمداری آن حضرت است**

سخنرانی تاريخی ايراد می کند وماهیت دشمنان ولايت را افشا می  در مسجد مدينه.می لیستد

.نمايد  

پس هنگامی که خداوند برای } :حضرت در سخنرانی خود درباره غصب ولایت علی ع فرمود

پیامبرش، خانه پیامبران و جایگاه برگزیده برگزیدگانش را انتخاب کرد در بین شما کینه و نفاق 

گشت، افراد گمراه خموش به نطق آمدند و فرومایگان پست به صحنه آشکار و جامه دین فرسوده 

.درآمده، سرکردگان تبهکار نعره کشیدند و در میدانها جولان دادند  

شیطان سرش را از گریبان برآورد و شما را به سوی خود فرا خواند و شما را اجابت کننده دعوت 

وزن و ناچیز دید و چون  د، شما را بیسپس در آزمایش خو. اید خود یافت که گول او را خورده

شتر دیگران را به نام خودتان غصب )تحریکتان کرد و به خشم آمدید و بر غیر شتر خود داغ زدید 

.بله! و به آبشخور دیگری وارد شدید( کردید  

هنوز چیزی از رحلت رسول خدا نگذشته بود و زخم و جراحت فقدان او هنوز به هم نیامده و بهبود 

ای به پا شود شتاب  بود، بلکه هنوز جسد رسول خدا دفن نشده بود که شما از ترس اینکه فتنه نیافته



آگاه باشید که با این عمل در فتنه و آشوب سقوط کرده و جهنم را که بر . کردید و خلافت را ربودید

{.کافران احاطه دارد برای خود برگزیدید  

مسلمین،در خانه مهاجر وانصار می رود  حضرت زهراءبرای دفاع از ولايت واتمام حجت با

ومسئله غدير خم و انتخاب علی را بعنوان جانشین پیامبر ص به آنها يادآوری می کند واز آنها 

با گريه شبانه روزی خود،مظلومیت اهل بیت را به .برای دفاع از ولايت کمک می خواهد

.جهانیان اعلام می کند  

 نفرين بر منافقین 

چـون همسر , وز شکستـن استخـوانهاى سینه و روز تـازیـانه بـر بازوان حضرتر, در آن روز سیاه

آنان را تهدید به نفریـن نمود و , خـود را با چنان وضع دلخراشى دید که به سوى مسجد مى برند

رها کنید پسرعمویـم را: ))فرمود قسـم به خدایى که محمد را به حق فرستاد اگر دست از وى  ,

افکنده و در برابر خدا فریاد خودود را برهنه کرده و پیراهـن رسـول خدا را برسر خـ, برندارید

را ( ع)و حسیـن( ع)و در حالى که دست حسـن.(( برخـواهـم آورد و همه شما را نفرین مى کنـم

روانه شد( ص)به طـرف قبـر رسـول الله, گرفت .  

خبـر , همسـرش که نابودى تمامـى افـراد بـودکه از ماجـراى پـس از نفـریـن ( ع)در ایـن هنگام علـى

سلمان را به سـوى فاطمه فـرستـاد تـا او را منصـرف سـازد و او پـس از شنیـدن پیـــــام , داشت

روانه سـاخت و بـا , تمامى امواج احساس خود را به اقیانوس بیکران عشق به ولایت, (ع)امیرالمومنیـن

همـواره با , اى اباالحسـن. جانـم فـدایت و سپر بلایت! علـى جان): )لحنـى از سـر اطـاعت عرض کـرد

سخـن آن , مى روم و صبر مى کنـم, به خانه باز مـى گـردم... تـوام چه در خـوشیها و چه در سختیها 

.(()بزرگوار را مى پذیرم و از او اطاعت مى کنم  

772;ص, 2ج, تاريخ يعقـوبـى )  

روحی لروحک الفداءونفسی !ياابالحسن:ع می فرمايد ودرجای ديگر خطاب به علی مرتضی

کوکب الدری )لنسک الوقاء ان کنت فی خیر کنتُ معک وان کنتَ فی شر کنتُ معک

همیشه باتوم اگر در خیر .روحم فدای روحت وجانم فدای جانت!يعنی ای علی(106ص1ج

.باشی باتوام واگر در سختی باشی بازهم باتوام  

 اعتراض به غصب ولايت



را در کنار قبر حضرت حمزه  مشغول  (س)فاطمه ودبن لبید می گويد روزی حضرت محم

فرمود ای .به حضرت عرض کردم از گريه شما رگهای قلبم پاره شد.عزاداری وگريه ديدم

.من در داغ فراق بهترين پدری مانند رسول خداص هستم پس حق دارم اشک بريزم!اباعمرو  

ص )رسول خدا آيا .جانشین پیامبر سوالی دارمعرضکردم درباره نصب علی ع به عنوان 

قبل از وفاتشان ،علی را صريحا به عنوان امام معرفی کردند؟(  

غدير واقع شد ولی از آنچه .گفتمآيا غدير را فراموش کرديد؟!واعجبا:فرمود (س)فاطمه 

فرمودخدای تعالی را شاهد می گیرم که شنیدم رسول خداص فرمود .پرسیدم بمن خبر بدهید

ترين شخصی است که بعد از من برشما مردم امام وخلیفه است و بعد حسن وحسین علی به

اگر از او پیروی کنیدآنهارا هدايت کننده وهدايت شده .ونه نفر از صلب حسین امامان ابرارند

.می بینید واگر با آنها مخالفت کنید تا روز قیامت دربینتان اختلاف خواهد بود  

مَثلَ :رسول خدا فرمود!ای اباعمرو:فرمود (س)فاطمه رديد؟پرسیدم چرا از حقتان دفاع نک

.امام همانند کعبه است که مردم بايد به طرفش بروند نه آنکه کعبه بسوی مردم بیايد  

بخداقسم اگر حق را به اهلش واگذار می کردند واز عترت پیامبر :بعد حضرت ادامه داد

امامت ادامه پیدا می .هم اختلاف کننداطاعت می نمودند دونفر پیدا نمی شد که درباره خدا با

(656ص66بحار...)کرد تا به نهمین فرزند حسین ع يعنی قائم ما می رسید  

با نامشخص بودن قبر شريفش ونامعلوم بودن تاريخ دقیق رحلتش  سوالی را برای همه حق 

باشد؟فاطمه طلبان پیش می آورد که چرا بانويی که سرور زنان عالم است بايد قبرش مجهول 

.زهراء شهید ولايت است  

خداوند سبحان این عطاهارا در دنیابه فاطمه نموده است که :وفرمود :آقارسول الله فرمود

پدرى مثل من دارد وهیچ شخصى مثل من نمى باشد وعلى شوهرش است واگر على 

 وحسن وحسین را دارد که هیچ شخصى مانند آندو.نبود،همسرى براى فاطمه پیدا نمى شد

هرگاه فاطمه رحلت کندودفن :وجبرئیل نزدم آمد وگفت.نیست وآندو سرورجوانان بهشتند

سؤال مى .ربّى اللهّ:خدایت کیست؟مى گوید: شود،نکیر ومنکر از او مى پرسند

کسى که بالاى : امامت کیست؟مى گوید:مى پرسند.پدرم:کیست؟مى گوید پیغمبرت:کنند

)(.على بن ابى طالب)قبرم ایستاده است  

 



 خاوت وبخشش به فقراءس

 .بعُد دیگر شخصیتی آن حضرت ،سخاوت وبخشش به فقراء ونیازمندان است**

امّا روز بعد .،لباسى به اوداد( س)براى عروسى دخترش فاطمه (ص)گفته اند که پیغمبر

: گفت( س)فاطمه.سبب را پرسید.وقتى اورا دید ،مشاهده کرد که لباس کهنه به تن دارد

وقتى در را باز کردم،زنى را دیدم که از من لباس مى .زدنددیشب درِ خانه را 

لن تنالوا البرّ حتىّ تنفقوا »:خواستم لباس کهنه را به او بدهم،امّا بیاد این آیه افتادم.خواست

بدرجه نیکوکارى نمى رسید مگر زمانى که آنچه را خود دوست »(0)«.ممّا تحبوّن

(001ص1کوکب الدری ج).آن فقیر دادم لذا پیراهن عروسى را به«.دارید،انفاق کنید  

 ایثار در سه روز

السلام و فضه سه روز روزه نذرى  السلام و حسین علیه فاطمه علیهاالسلام و حسن علیه»

 .داشتند 

امّا موقع افطار ناگاه مسکینى در خانه را . روز اول فاطمه علیهاالسلام تعدادى نان تهیه کرد 

اهل خانه همه افطارى خود را به او دادند و خود با آب . بصدا درآورد و تقاضاى غذا نمود 

 . کردند و براى روز بعد روزه گرفتند  افطار

روز دوم باز فاطمه علیهاالسلام مقدارى نان تهیه کرد امّا موقع افطار یتیمى در خانه را بصدا 

ب افطار اهل خانه مجدداً نانهاى خود را به او دادند و با آ. درآورد تقاضاى غذا نمود 

 .نمودند 



ولى موقع افطار اسیرى در خانه . روز سوم نیز فاطمه علیهاالسلام مقدارى نان تهیه کرد 

اهل خانه غذاى خود را به او . السلام را بصدا درآورد و تقاضاى غذا نمود  اهلبیت علیهم

 .دادند وخود با آب افطار نمودند 

ده کرد که رنگ بر صورت حسن و حسین روز چهارم وقتى پیامبر بدیدار آنها آمد و مشاه

ناگاه آیات سوره هل اتى . نمانده و اهل خانه دچار ضعف شدند، دستها را بدها برداشت 

 : نازل شد و خداوند سبحان از ایثار آنان تعریف نمود

 «ویطعمون الطعام على حبهّ مسکینا و یتیما واسیرا»

ودر راه محبت الهى به مسکین ویتیم واسیر غذا »

 (191وتفسیرفرات کوفی ص039ص17بحارج)(8دهر)«.دهند مى

هزار سکه طلا بود بین فقراء تقسیم می کردوفقط 149حضرت  درآمد فدک را که سالانه تا              

(146ص40بحارج)قسمتی را برای خرج منزل بر می داشت  

 

پاکدامنی وایمان بشریت ایشان تاثیر مهمی بر .با این صفات عظیمی که در فاطمه زهراء س بود:نتیجه

نمونه آن زنان ودختران پاکدامن ایران اسلامی است که همه متاثر از عظمت فاطمه زهراء می .داشتند

.باشد  

 

 همه نسل ها منقرض می شوند جز ذریه زهراءس

یکى از شخصیتهاى بزرگ اسلام،حضرت فاطمه زهراء است که از عجایب خلقت     

قامات بسیار بلندى نائل آمد وسرور همه زنان عالم از اول خانمى که در سنین کم به م.است



زنى که خداوند سبحان رضایت اورا معیار رضایت خود قرار داد وناراحتى اورا .تا آخر شد

خانمى که نسل پیامبر اسلام،از طریق او ادامه پیدا کرده وتا روز .معیار غضب خود قرار داد

ها  مانند درحالى که همه نسب اقى مىقیامت سادات که ذریه حضرت زهراء هستند ب

 .گردد ها بعد از مدتى منقرض مى وطایفه

 :ولادت

 . درسال پنجم بعثت،دربیستم جمادى الثانى درمکه متولدشد(س)فاطمه زهراء    

 سخن گفتن هنگام تولد

مریم،ساره،آسیه )در روایت است که وقتی فاطمه زهراءبا کمک چهارزن بهشتی 

اشهد ان لااله الاالله وانّ ابی رسول الله سیدالانبیاء :سخن درآمد وگفتمتولد شدبه (وکلثوم

من شهادت می دهم که خدائی جز خدای .وانّ بعلی سیدالاوصیاء ووُلدی ساده الاسباط

یگانه نیست وپدرم رسول خدا سرور پیامبران است وشوهرم علی سرور اوصیاءاست 

 .وفرزندانم سرور همه سبطهاهستند

 

 

 (س)معجزه نسل فاطمه زهرا

ادامه پیداکرده است واین از معجزات (ع)بوسیله حضرت فاطمة(ص)دانسل رسولخ

میلیون سید ودر عراق 3گفته اند که در حال حاضر در ایران. است( ع)اختصاصى اهل بیت

میلیون سید وجود 02میلیون سید ودرسایر کشورها نیز 02میلیون سید ودر اندونزى 0/1

 .دمیلیون سید در دنیا وجود دار 0/30داردکه جمعاً



سالگى با 9اودر . رحلت نمود(س)پنجساله بود که مادرش خدیجه(س)فاطمه

 .سالگى در مدینه به شهادت رسید18ودرسن .ازدواج نمود(ع)على

 

 (س)القاب وکنیه هاى فاطمه زهراء

 -3( پاک جسمانى وروحانى)طاهره-1( بابرکت)مبارکه-0( بسیار راستگو)صدیقه -1

اواز )مرضیه-1(خداوند سبحان از او راضى است)راضیه-0( تزکیه شده از بدیها)زکیه

اهل مدینه نزد .نورى مدینه را روشن کرد)زهراء-7( خداوند سبحان راضى است

وقتى نزد .آمدند وگفتند این چه نورى است؟فرمود به خانه دخترم بروید(ص)رسولخدا

-8(1)(ترفتند دیدند حضرت در محراب مشغول عبادت است واین نور از اوس(س)فاطمه

-9( بینند مانندحیض واستحاضه ونفاس در حضرت نبوده است آن خونى که زنها مى)بتول

قبل از تولد خداوند سبحان )ممتحنه -12(درآسمان مورد یارى ملائکه قرار دارد)منصوره

مادر )الشهداء امّ -10( مادر حسن وحسین)امّ السبطین-11( اورا با صبرامتحان کرد

ملائکه با او )المحدّثة-10( کنیزخداوند) امة اللهّ -13!(مادر پدرش)امّ ابیها-11( شهیدان

( داراى مقام عصمت)معصومة -11(گفت سخن گفتند یا اینکه او براى زنان حدیث مى

 -19( بافضیلت وپرفضیلت)فاضلة-18(سرور زنان عالم)سیدة نساء العالمین-17

-00( دراوج پرهیزکارى)نقیة -01( باتقوا)تقیة-02( بدست منافقین شهید شد)شهیدة

( مورد ستم قرار گرفته)مقهورة-03(مورد ظلم واقع شده)مضطهدة -01( بسیار عالم)علمیة

زوجة ولى -07( سیب بهشتى)تفاحة الفردوس-01(به کمال رشد عقلى رسیده)رشیدة-00

( به او ظلم کردند)مظلومة-09( همیشه باکره)العذراء-08(همسر على ع ولى خدا)  اللهّ

فاطمه یعنى بریده از بدیها زیرا پیروان خود وپدر )فاطمه -11و(بسیار صبور)ةصابر -12

یعنى بسیار مهربان ) (حانیه)هانیه-10(کند وشوهرش را در قیامت از آتش جهنم جدا مى



کردسبب را پرسیدند گفت  حضرت با شویش بسیار مهربانى کرد وهنگام وفات گریه مى.

 (...شود ن چه مصیبتهائى براو وارد مىکه بعد از م(ع)از براى امیرالمؤمنین

 

 11ص31بحارج-1

 

 

 

عده ای پرسیدند پس .خداوند نور فاطمه را قبل از خلقت زمین وآسمان آفرید:پیامبراسلام ص فرمود

.او حوریه ای درلباس انسان است:فاطمه از سنخ بشر نیست؟پیامبرص فرمود . 

خداوند قبل از خلقت آدم ع،فاطمه را :چگونه چنین چیزی ممکن است؟پیامبرص فرمود:پرسیدند

سپس نور فاطمه بوسیله سیبی که من در بهشت خوردم وارد بدن من .آفرید وغذایش ذکر خدا بود

.گردید  

 



 

 

 

 

 

 معنای بتول

:بتول بوده است؟آقا رسول الله فرمود (س)فاطمه از پیامبر ص سول کردند بتول چیست؟که شما فرموده اید مریم بتول بوده است و   

.بتول به زنی می گویند که هیچگاه دچار خون خیض وعادت ماهیانه نمی شودزیرا حیض برای دختران پیامبران بد است  

16حدیث15ص46بحارج  

را بعد از نماز عصر بدنیا آورد،بلافاصله از نفاس  (ع )حسن ،(س )از عایشه نقل شده که وقتی فاطمه

. پاک شد وغسل کرد وبعد نماز مغرب را بجا آورد  

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 گویند؟ چه مى( س)آیات قرآن كریم درباره فاطمه

 (1)«وَعَلَّمَ آدمََ الاءَْسْماءَ کُلَّهَا »    

گوید مراد از اسمهایى که خداوند سبحان به آدم آموخت یکى اسم (ع)امام صادق

 (0)بوده است( ع)حضرت فاطمه 

 (1)«کَلِمَاتٍ فتََابَ عَلیَهِْ إنَِّهُ هوَُ التَّوَّابُ الرَّحیِمُ  فتََلَقَّى آدمَُ مِنْ ربَِّهِ»    

( ع)ابن عباس گفت مراد از کلماتى که آدم بوسیله آنها توبه کرد یکى نام حضرت فاطمه 

 (3)بوده است

 (0)« وَإذِِ ابتَْلَى إبِْراَهیِمَ ربَُّهُ بِکَلِمَاتٍ فَأتََمَّهُنَّ»    

از کلماتى که خداوند سبحان ابراهیم را با آن امتحان نمود،نام یکى :فرمود(ع)امام باقر

 (1).بود( ع)حضرت فاطمه 



 (7)«و ما انُزل الینا  قولوا آمنّا باللهّ»    

 (8).است( ع)مراد از الینا یکى حضرت فاطمه :فرمود(ع)امام باقر 

 (9)«قانتین  حافظوا على الصلوات والصلاة الوُسطى وقوموا للهّ»    

وحسن وحسین است و ( ع)وحضرت فاطمه   صلوات، رسول اللهّ:فرمود(ع)صادق امام

 (12).وسطى امیرالمؤمنین است

 فَمَنْ حَاجَّکَ فیِهِ مِن بعَدْمَِا جَاءَکَ مِنَ العِْلمِْ فَقُلْ تعََالَواْ ندَْعُ أَبنَْاءنََا وأَبَنَْاءکَمُْ وَنسَِاءنََا»    

 (11)« عَلَى الْکَاذِبیِنَ   نْفسَُکمُْ ثمَُّ نبَتْهَِل فنََجعَْلْ لعَنْةََ اللهّونَسَِاءکَمُْ وَأنَْفسُنََا وأََ

 (10).است( ع)منظور از نسائنا حضرت فاطمه :فرمود( ع)امام صادق

 (11)« فَاستَْجَابَ لهَمُْ ربَُّهمُْ أنَِّی لاَ أُضیِعُ عَمَلَ عَامِلٍ منِْکمُ مِن ذکََرٍ أوَْ أُنثَْى»    

 (13).است( ع)منظور از انثى ،حضرت فاطمه :سر گفتعماربن یا

 

 

 11بقره-1

 1/71تفسیر برهان -0

 17بقره-1

 80تفسیر فرات کوفى ص-3



 103بقره-0

 97ینابیع المودة ص-1

 111بقره-7

 310ص1کافى ج-8

 018بقره-9

 1/108تفسیر عیاشى -12

 71آل عمران -11

 1/117تفسیر کنزالدقائق-10

 190آل عمران -11

 70العوالم للبحرانى ص-13

(73) 

 

 (1)«الذین آمنوا و عملوا الصالحات طوبى لهم و حسنُ مآب»    

( ع)رسول خدا فرمود من بوى طوبى بهشت را از حضرت فاطمه :فرمود( ع)امام صادق

 (0).کنم استشمام مى

 (1)« طیَِّبةٍَ أَصْلهَُا ثَابتٌِ وَفَرْعهَُا فِی السَّماءِ مثَلَاً کَلِمةًَ طیَِّبةًَ کشََجَرَةٍ   أَلمَْ تَرَ کیَْفَ ضرََبَ اللهّ»    



 (3).آن است(شاخه)فرع ( ع)رسول خدا فرمود که من درختم وحضرت فاطمه 

 (0)«ونزعنا ما فى صدورهم مِن غلٍ على سررٍ متقابلین»    

رسول خدا فرمود یکى از کسانى که اخوان بر سرر متقابلین است،حضرت فاطمه 

 (1).دباش مى(ع)

 (7)«فاسئلوا اهل الذکر»    

 (8).باشد مى( س)یکى از اهل ذکر،حضرت فاطمه:ابن عباس گفت

 (9)«یأمر بالعدل و الاحسان و ایتاء ذى القربى  اِنَّ اللهّ»    

 (12).است( س)مراد از ایتاء ذى القربى حضرت فاطمه:فرمود(ع)امام باقر

 (11)«بیلوآتِ ذاالقربى حقَّه والمسکین وابن الس»    

 (10).داد وقتى این آیه نازل شد،رسولخدا فدک را به فاطمه:ابو سعید خدرى گوید

 (11)«اولئک الذین یدعون یبتغون الى ربهّم الوسیلة ایُّهم اقرب»    

عکرمة گفت که یکى از مصادیق کسانى که براى رضاى خدا بدنبال وسیله هستند،حضرت 

 (13).است(س)فاطمه

 (10)«کلمات الى آدم مِن قبلولقد عهدِنا »    

 

 



 09رعد-1

 1/110تفسیرقمى -0

 03ابراهیم-1

 1/112مستدرک على الصحیحین -3

 37حجر-0

 327کشف الیقین علامه حلى ص-1

 31نحل-7

 1/381احقاق الحق -8

 92نحل-9

 192ص03بحارج-12

 01اسراء-11

 1/318شواهد التنزیل -10

 07اسراء-11

 1/331شواهد التنزیل -13

 110طه-10



(70) 

 

 (1).است(س)مراد از کلمات یکى حضرت فاطمه:فرمود(ع)امام باقر

 (0)«وأمر اهلک بالصلوة واصطبر علیها»    

ابى الحمراء گفت که وقتى این آیه نازل شد،رسولخدا آمد درخانه على و فاطمه و فرمود 

طهرکم لیذهب عنکم الرجس اهل البیت وی  انّما یرید اللهّ»خداشما را رحمت کند!نماز

 (1)«تطهیرا

لاَ یَحْزنُهُمُُ الْفَزَعُ « 120»لاَ یسَْمعَوُنَ حسَیِسهََا وهَمُْ فِی مَا اشتْهَتَْ أنَفسُهُمُْ خَالدِوُنَ»    

 (3)« الاءْکَبَْرُ وَتتََلَقَّاهمُُ الْملَاَئِکةَُ هذاَ یوَْمُکمُُ الَّذِی کُنتمُْ توُعدَوُنَ

شوند،حضرت  که دچار سختى قیامت نمىمنظور از کسانى :فرمود( ص)رسول خدا

همچنین مراد از کسانى که برایشان نعمتهاى بهشتى .وفرزندان ودوستانش است( س)فاطمه

واولاد ودوستانش ( س)کنند،حضرت فاطمه است از آنچه که میل دارنداستفاده مى

 (0).است

 (1)«الذین هم فى صلاتهم خاشعون×قد افلح المؤمنون»    

 (7).است(س)یکى از مصادیق این آیه حضرت فاطمه:فرمود( ع)امام صادق

 (8)«انّى جزیتهم الیوم بما صبروا انَهّم همُ الفائزون»    



یکى از صابرین که خدا به آنان وعده پاداش داده است،حضرت :مسعود گفت  عبداللهّ

 (9).است(س)فاطمه

 (12)«علیکم ورحمته  ولولا فضل اللهّ»    

 (11).است(س)رحمت الهى،حضرت فاطمهگفته شده که مراد از 

 (10)«ان تُرفع و یذُکر فیها اسمه له فیها بالغدُوٍّ والاصال  فى بیوتٍ اذِن اللهّ»        

 هم جزو این خانه( س)سؤال شد که آیا خانه حضرت فاطمه( ص)از رسول خدا

 

 10ص31بحارج-1

 110طه-0

 1/387شواهد التنزیل-1

 120انبیاء-3

 10ص31بحارج-0

 1-0مؤمنون -1

 100ص1تأویل الایات سید شرف الدین حسینى استرآبادى ج-7

 01مؤمنون -8



 011ص1شواهد التنزیل ج-9

 12نور-12

 021آیات الانوار ،شیخ محمود غروى،ص-11

 11نور-10

(71) 

 

 (1).هاست؟فرمود از بهترین این خانه هاست

 (0)«بصیراًوجعلنا بعضکم لبعضٍ فتنةً أتَصبرون و کان ربُّک »    

وحسن ( س)وحضرت فاطمه( ع)،حضرت على(ص)روزى رسول خدا:فرمود(ع)امام باقر

وحسین را جمع کرد ودرها را بست وبه آنها فرمود خداوند سبحان بر شما سلام رسانده 

خواهم شمارا بوسیله دشمنانتان  والان جبرئیل اینجاست ومى گوید خدا فرموده که من مى

دارید؟آنها جواب دادند که ما در مقابل دستورات الهى صبر  شما چه نظرى.امتحان کنم

ایم به صابران  که شنیده.خواهیم کرد تا زمانى که بر خدا وارد شویم واو پاداش ما را بدهد

ناگاه .به گریه افتاد بطورى که صدایش از اتاق بیرون رفت(ص)رسول خدا.خیر خواهد داد

 (1).د همانگونه که خدا فرموده استکه اینان صبر خواهند نمو.آیه فوق نازل شد

 (3)«وهو الذى خلق من الماء بشراً فجعله نسباً و صهِراً»    



نازل ( ع)با حضرت على(س)ابن سیرین گفت که این آیه در مورد ازدواج حضرت فاطمه

 (0).شده است

 (1)«ین اماماًوالذین یقولون ربنّا هب لنا مِن ازواجنا و ذرّیاتنا قُرّة اعیُن واجعلنا للمتق»    

 .ازواج ما کیستند؟گفت حضرت خدیجه:فرمود از جبرئیل پرسیدم(ص)رسول خدا

 (.س)ذریات ما کیستند؟گفت حضرت فاطمه

 .قرة اعین کیستند؟گفت حسن وحسین

 (7)(.ع)واجعلنا للمتقین اماماً کیست؟گفت حضرت على

 (8)« ویومئذٍ یفرح المؤمنون بنصراللهّ»    

در آسمان منصوره ودر زمین (س)چرا حضرت فاطمه!جبرئیلفرمود اى (ص)رسول خدا

 فاطمه نام گرفته؟

 

 010ص1شواهد التنزیل حاکم نیشابورى ج-1

 02فرقان-0

 171ص1سید شرف الدین استرآبادى ج تأویل الایات-1

 03فرقان -3

 130ص02احقاق الحقج-0



 73فرقان-1

 019ص1شواهد التنزیل نیشابورى ج-7

 3روم-8

(77) 

 

و .فاطمه است چون شیعیانش از آتش بریده شده ودشمنانش از محبتش دورند گفت زیرا

همانطور که خداوند سبحان در قرآن کریم .کنند منصوره است زیرا ملائکه اورا یارى مى

 (1). . ویومئذٍ یفرح المؤمنون بنصراللهّ:فرمود

 (0)«ونوجعلنا منهم ائمةً یهدون بامرنا لمّا صبروا و کانوا بآیاتنا یوقن»    

 (1).نازل شده است( س)این آیه درباره اولاد حضرت فاطمه:فرمود(ع)امام باقر

 (3)«لیذُهب عنکم الرجسَ اهل البیت و یطهّرکم تطهیراً  انّما یرید اللهّ»    

السلام :چهل صبح در خانه فاطمه آمد وگفت(ص)رسول خدا:ابى سعید خدرى گفت

لیذُهب عنکم   انّما یرید اللهّ».شما را رحمت کندخدا !نماز.وبرکاته  علیکم ورحمة اللهّ

 «الرجسَ اهل البیت و یطهّرکم تطهیراً

 (0).من دشمن کسى هستم که دشمن شماست ودوست کسى هستم که دوست شماست

 (1)«ذکراً کثیراً  یا ایهّا الذین آمنوا اذکروا اللهّ»    



است که خداوند سبحان  جزو ذکر کثیرى( س)تسبیح حضرت فاطمه:فرمود( ع)امام صادق

 (7)ذکراً کثیراً  اذکروا اللهّ:فرمود

 (8)«فى الدنیا و الاخرة و اعدّ لهم عذاباً مُهیناً  و رسولهَ لعنهم اللهّ  انّ الذین یؤذون اللهّ»    

را ( ع)در تفسیر على بن ابراهیم است که این آیه درباره کسانى که حق حضرت على

و .را گرفته و اورا اذیت نمودند،نازل شده است(س)غصب کردند وحق حضرت فاطمه

را در زمان بودن من اذیت کندمانند آن (س)هرکه حضرت فاطمه:فرمود(ص)رسول خدا

است که بعد از مرگ من او را اذیت نموده است وهرکه اورا بعد از رحلتم اذیت کند گویا 

یت کرده و هرکه مرا در زمان حیاتم اورا اذیت نموده است و هرکه او را اذیت کند،مرا اذ

 (9)و رسولهَ  انّ الذین یؤذون اللهّ»اذیت کند،خدا را اذیت کرده همانگونه که خدا فرموده 

 (12)«الذى اذهب عنّا الحزن اِنَّ ربَّنا لغفورٌ شکورٌ  و قالوا الحمد للهّ»    

 

 

 100تفسیر فرات کوفى ص-1

 03سجده-0

 122ص0تفسیرفرات کوفى ج-1

 11احزاب-3

 300ص0ر ابن کثیرجتفسی-0



 31احزاب-1

 022ص0کافى ج-7

 07احزاب-8

 110ص0تفسیر قمى ج-9

 13فاطر-12

(78) 

 

وارد بهشت شود ونعمتهاى خدا را ( س)فرمود هرگاه حضرت فاطمه(ص)رسول خدا

 (1)«.کند مشاهده کند،آیه فوق را قرائت مى

 (0)«اَستکبرتَ امْ کنتَ مِن العالین»    

یعنى برتران،حضرت «عالین»از مصادیق فرمود یکى (ص)رسول خدا

 (که در روز قیامت برترى با او ودیگر اهل بیت ع است)(1).است(س)فاطمه

 (3)«قُل لا اسئلکم علیه اجراً الاّ المودة فى القُربى»    

سؤال شد که اینهایى ( ص)این عباس گوید که وقتى آیه مذکور نازل شد،از رسول خدا

 (0).على وفاطمه وفرزندانشان:داده شده کیانند؟فرمودکه دستور به محبت به آنان 

 (1)«انِّا انزلناه فى لیلة مبارکة×والکتاب المبین×حم»    



 پرسید تفسیر باطنى آیه مذکور چیست؟(ع)نصرانى از امام رضا

است ولیله (ع)است وکتاب مبین،حضرت على(ص)حم رسول خدا:امام فرمود

 (7).است(س)مبارکه،حضرت فاطمه

مْ حسَبَِ الَّذِینَ اجتَْرَحوُا السَّیِّئَاتِ أَن نَّجعَْلهَمُْ کَالَّذِینَ آمنَُوا وَعَمِلوُا الصَّالِحَاتِ سوَاَءً أَ»    

 (8)« مَحیَْاهمُْ وَمَمَاتُهمُْ سَاءَ مَا یَحْکُموُنَ

ان نجعلهم »بنى امیه هستند ومراد از« الذین اجترحوا السیئات»این عباس گفت مراد از 

پیامبر وعلى و حمزه وجعفر و حسن وحسین وفاطمه «آمنوا و عملوا الصالحاتکالذین 

 (9).هستند

 (12)«آمنوا و انّ الکافرین لا مولى لهم مولى الذین  ذلک بانّ اللهّ»    

مراد این است که خداوند سبحان مولاى على وحمزه وجعفر و فاطمه و :این عباس گفت

 و مراد از.نماید علیه دشمنانشان یارى مىحسن وحسین و محمد است که آنان را بر 

 

 119ص07بحارج-1

 70ص-0

 01ص10بحارج-1

 01شورى -3



 01شواهد التنزیل فى تفسیر سوره شوریص-0

 1-1دخان-1

 071ص1تأویل الایات ج-7

 01جاثیه -8

 019ص0شواهد التنزیل ج-9

 11محمد-12

(79) 

 

یعنى کسى نیست که آنان را از واینکه مولى ندارند .کافرین ابوسفیان و یارانش است 

 (1).عذاب دور نماید

 (0)«کانوا قلیلاً من اللیل ما یهجعون»    

 (1).است(س)روایت شده که یکى از این افراد حضرت فاطمه

 (3)«انّ المتقین فى جنّات وعیون»    

 (0).است(س)ابن عباس گفت یکى از مصادیق متقین،حضرت فاطمه

وَاتَّبَعتَهْمُْ ذُرِّیَّتهُمُ بِإِیمَانٍ أَلْحَقنَْا بهِمِْ ذُرِّیَّتهَمُْ ومََا أَلَتنَْاهُمْ مِنْ عَمَلهِمِ مِن واَلَّذِینَ آمنَوُا »    

 (1)« شَیءٍْ کُلُّ امْرِئٍ بِمَا کسَبََ رهَیِنٌ



ابن عباس گفت این آیه در باره رسولخدا وعلى و فاطمه و حسن وحسین نازل شده 

 (7).است

 

 173ص0یلجشواهد التنز-1

 17ذاریات-0

 018ص0شواهد التنزیل ج-1

 17طور-3

 019ص0شواهد التنزیل ج-0

 01طور-1

 072ص0شواهد التنزیل ج-7

 

 (ع)فاطمه از زبان چهارده معصوم

محور حق وباطل است زیرا خدا براى غضب ( س)فاطمه:فرمود( ص)رسول خدا-1    

 .شود مىخوشنود ( س)کند وبراى خوشنودى فاطمه غضب مى( س)فاطمه

را بهترین یاور در طاعت خدا ( س)فاطمه:فرمود( ع)امیرمؤمنان على بن ابى طالب-0    

 .یافتم



پدرم به من خبر داد که هرکه بر او وبر من سه روز سلام کند خدا :فرمود( س)فاطمه-1    

 .بهشت را برایش واجب گرداند

عبادت ایستاده و تا طلوع  شب جمعه مادرم در محراب:امام حسن علیه السلام فرمود-3    

 .خورشید پیوسته در رکوع وسجود بود

فاطمه دخترم را برایت انتخاب :امام حسین علیه السلام به خواستگار دخترش فرمود-0    

ام که شباهت بیشترى به مادرم دارد و در دیانت تمام شب را بیدار است و روز را هم  کرده

 .یه حور العین استگیرد و در جمال وزیبائى هم شب روزه مى

اش  در روز عاشورا پدرم در حالى که خون از سینه:امام سجادعلیه السلام فرمود-1    

به من ( س)دعایى را که مادرم فاطمه!پسرم:اش چسباند وفرمود جوشید مرا به سینه مى

 .آموخته را از من بیاموز وبخوان

کند  از صحراى محشر عبور مى( س)در روز قیامت فاطمه:امام باقرعلیه السلام فرمود-7    

کند  دهد و حضرت هم شیعیانش را از میان خلایق انتخاب مى وخدا به او اجازه شفاعت مى

دهد و در آن روز بى نصیب  در دلش باشد مى( س)اى که محبت فاطمه و خدا به هر شیعه

 .ماند مگر کافر ومنافق و شک کننده ازشفاعت باقى نمى

لیلة القدر است ولیله فاطمه وقدر خداوند ( س)فاطمه:سلام فرمودعلیه ال امام صادق-8    

را آن گونه که سزاوار است بشناسد لیلة القدر رادرک کرده (س)هرکه فاطمه.سبحان است

 .است

باشد فقر و تنگدستى ( س)اى که اسم فاطمه در خانه:امام کاظم علیه السلام فرمود-9    

 .شود وارد نمى



خداوند سبحان به تو :به على فرمود( ص)رسول خدا:السلام فرمودامام رضاعلیه -12    

( س)همسرى چون فاطمه.پدرزنى مانند من دارى.چند فضیلت داده که به من نداده است

 .دارى و فرزندانى چون حسن وحسین دارى

 وقتى امام رضا علیه السلام دید که امام جواد علیه السلام-11    

در باره ستمهائى که نسبت به مادرمان :امام نهم فرمود.پرسیدقدر تفکر است از او علت را 

 .کنم شده فکر مى( س)فاطمه

این نام نهاده ( س)فرمود به فاطمه( ص)رسول خدا:امام هادى علیه السلام فرمود-10    

 .نماید شده زیرا خداوند سبحان او وشیعیانش را از جهنم دور مى

رفت واز حضرت ( س)نى خدمت فاطمهز:امام عسگرى علیه السلام فرمود-11    

به او ( س)حضرت فاطمه.سؤالات شرعى پرسید ولى خجالت کشید بیشتر سؤال کند

شود پس خجالت  هرچه از من بیشتر سؤال کنى ومن جواب دهم پاداشم بیشتر مى:فرمود

 .نکش وبپرس

 (1).الگوى من است( ص)دختر رسول خدا(س)فاطمه:امام مهدى علیه السلام فرمود-13    

 

 

 10ره توشه راهیان نور شماره-1
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:پیامبراسلام ص فرمود  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



(س)فاطمه و (ع)برای علی  (ص)دعای پیامبر ) 

 

 

س)زهرای مرضیه لزوم احترام ذریه  ) 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

:پیامبرص  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



  

 



  

 

:فرمود پیامبرص  

 

  

 

 

 

 



  

 



 



 

 

 

 

 

 

  (س)فاطمه تسبیح حضرت 

درخواست یک نفر خدمتکار زن جهت کارهاى  یک روز فاطمه زهراء س براى    

اما پیامبر اسلام ص بجاى آن ،تسبیحاتى که بعدا معروف به .خانه، خدمت پدرش رفت

اکبر   بار الله13ّشامل وآن تسبیحات .تسبیحات حضرت زهراء شد را به او تعلیم کرد

 (0).است  بار سبحان الله11ّبار الحمدلله ،11،



اند از جمله طبق قول امام صادق ع اگر  ثوابهاى زیادى براى تسبیحات مذکور ذکر کرده

بلافاصله بعد از نمازهاى یومیه گفته شود معادل هزار رکعت در هر روز ثواب برایش 

 (1).شود نوشته مى

عبادت نشده است  (س)فاطمه خداوند سبحان به حمدى بهتر از تسبیح :فرمودامام باقر ع 

یاد  (س)فاطمه واگر بهتر از این تسبیح ،تسبیح دیگرى بود حتما پیامبر ص آن را به 

 (3).داد مى

هرکه این تسبیح را بگوید واستغفار نماید این تسبیح به زبان صدتاست ولى :وباز فرمودند

 (0).ورى شیطان ورضایت خداوند سبحان خواهد شددر میزان هزارتاست وباعث د

جزو ذکر کثیرى است که خداوند سبحان ( س)تسبیح حضرت فاطمه:فرمود( ع)امام صادق

 (1)ذکراً کثیراً  اذکروا اللهّ:فرمود

 اگر حاجتى داشتید :وباز فرمود

اى ! یامولاتى فاطمة اَغیثنِى:را بگوئید سپس صدبار بگوئید (س)فاطمه تسبیح حضرت 

 (7).بدادم برس!ولایم فاطمهم

 

 101ص8بحارج-1

 31/80بحارالانوار.  0

 1/131کافى .  1



 1/131کافى .  3

 1/330وسائل الشیعه.  0

 022ص0کافى ج-1

 1/111مستدرک الوسائل .  7

 سلمان ومیوه بهشتى 

روزى از خانه بیرون .تا مدتى سلمان از خانه بیرون نیامد(ص)بعد از رحلت رسولخدا    

حضرت فرمود دختر .برخورد نمود(ع)با امیرالمؤمنین على ودر کوچهآمد 

را (ص)سلمان گفت نتوانستم جاى خالى رسولخدا.احوال تورا پرسیده است(ص)رسولخدا

وقتى بحضور .شوم مشرف مى( س)ولى الحال خدمت حضرت فاطمه.ببینم لذا درخانه ماندم

قطع وحى از  سته بودم ودربارهبانوى دوعالم رسید،حضرت فرمودروزى درحال ناراحتى نش

کردم که ناگاه سه زن بلندبالا وارد خانه شدند  فکر مى(ص)خانه ما بعد از رحلت رسولخدا

ومعلوم شد که اینها حوریه بهشتى هستند وبراى شما وابوذر ومقداد، خرماى بهشتى 

 سلمان خرمارا برداشت واز خانه.سپس حضرت چند دانه خرما به سلمان دادند.آوردند

پرسید سلمان با خود مشُک  رسید او مى درکوچه به هرکَس مى.بیرون آمد

 (1).وعنبردارى؟وقتى آنهارا خواست بخورد دید هسته ندارند

 

 

 31/17بحار.  1



 

 !شفاى بى نماز

کند که سالى همه خانواده من دچار مرض  مرحوم دستغیب از یکى ازدوستانش نقل مى»

من نماز صبح را که خواندم به .کشت فراد را مىدر آن زمان مرض حصبه ا!حصبه شدند

 دلم.توسل پیدا نمودم(ع)در آنجا به امام حسین.محلى که در آنجا روضه خوانى بود رفتم

وقتى به خانه بگشتم،دیدم که .پناه بردم(ع)شکست وبراى شفاى سه پسر وزنم به امام حسین

چه خبراست؟یکى از پسرانم  گفتم!ام سفره انداخته ومشغول خوردن صبحانه هستند خانواده

  امام حسن وامیرالمؤمنین ورسول اللهّ.آمد(ع)امام حسین.آمد(س)گفت دیدم که زهرا

دست بر !زهراجان:پیغمبر اکرم به زهرا گفتند.آمدند ونشستند.همه سیاهپوش بودند.آمدند

بعد .همه خوب شدیم.ها دست کشید زهرا بر سر ما بچه!سر اینها بکش که خوب بشوند

او نماز !پدرجان:زهراء جواب داد.یک دستى هم بر سر این زن بکش!عزیزم:بر فرمودپیغم

شوهرش توسل به حسینم :پیغمبراکرم فرمود!کشم من هم دست بر سر او نمى.خواند نمى

اش با ما  خواند ورابطه چون شوهرش نماز مى.پیدا کرده ونمى شود به او پاسخ ندهیم

 (0)«.هم ب سر مادرمان کشید واو هم خوب شد ناگاه زهرا بلند شد ودستى.محکم است

 01ص«مظاهرى  آیة اللهّ»اخلاق وخودسازى-0

 

 

 

 



(س)فاطمه خطبه حضرت   

 مقدمه 
هنگامي كه ابوبكر تصميم گرفت فدك را از حضرت زهرا : روايت كرده( عليهم السلام)عبدالله بن حسن از پدرانش 

اش را بر سر انداخته پيراهن بلند خود را بر تن كرد و به  مقنعهعليهاسلام بگيرد، چون اين خبر به آن حضرت رسيد 
شد و راه رفتنش چيزي  همراه گروهي از كنيزان و زنان خويشاوند خود، در حالي كه چادر بلندش به زمين كشيده مي

 .از راه رفتن رسول خدا كم نمي آورد و كاملا شبيه آن حضرت بود، از خانه بيرون آمده، به مسجد وارد شد

آويختند؛ آن حضرت در پشت ( عليهاسلام)اي براي فاطمه  اي از مهاجر و انصار گرفته بودند، پرده اطراف ابوبكر را عده
پرده نشست و سپس ناله جانگدازي از دل برآورد؛ به طوري كه حاضرين به گريه افتادند و مسجد يكپارچه به خروش 

 .و اضطراب آمد

 ترجمه متن خطبه

 يحمد و سپاس اله* 

سپس كلام خود را با . اي مكث كردند تا هم همه جمعيت فرو نشست و سر و صداها خاموش شد حضرت لحظه
بعد از سكوت . از شنيدن صداي فاطمه دوباره مردم به گريه افتادند. حمد و سپاس الهي و درود بر پيامبر خدا آغاز كرد

ها الهام  داوند را سپاس برآنچه نعمت داد و به قلبخ: كلام خود را چنين آغاز فرمود( عليهاسلام)و آرامش فاطمه 
اش قبل از استحقاق ابتدا كرد و هرگونه نعمتي را ارزاني  هاي عامه فرمود؛ و مدح و ستايش براي خدايي كه به نعمت

داشت و يكي پس از ديگري بر ما فرو ريخت نعمتهايي كه از شماره بيرون است و جزاي آنها را هرگز نتوان داد و 
 . ايتش را نتوان فهميدنه

هايش را فزوني بخشد و پي در پي عطا كند و از آنها  انسانها را ترغيب فرمود كه شكر او را به جاي آورند تا او نعمت
 .طلب حمد و سپاس كرد تا نعمتهايش را بر آنها بريزد و آنها دوباره همانند آن نعمتها را از او درخواست كنند

 گواهي به وحدانيت الهي* 

شريك، و اين كلمه توحيد  دهم كه معبودي جز الله نيست، خدايي يگانه و بي و اشهد ان لا اله الا الله و گواهي مي
اش اخلاص است و در قلبها ريشه دارد توحيد در فطرت انسان نهاده شده و هر كس به آن  اي است كه نتيجه كلمه

 . انديشيد آنرا با عقلش مطابق دانست
 . اش را ندارند وان ديدنش را و زبانها توان وصفش را و خيالات توان چگونگيها ت خدايي كه چشم

اش  اي نداشت؛ بلكه آنها را به قدرتش آفريد و به اراده او همه چيز را از هيچ پديد آورد و براي آفرينش آنها الگو و نمونه
و اين نبود مگر اينكه حكمتش را پايدار كند و بر اي ببرد؛  خلق كرد بدون اينكه به آنها نيازي داشته باشد يا از آنها فايده

 . طاعتش آگاهي دهد، قدرتش را اظهار كند و مردم را بنده خود گرداند و دعوتش را گرامي دارد
 .و سپس بر طاعت خود ثواب و بر معصيتش عقاب نهاد تا بندگان را از خشم خود باز دارد و به سوي بهشت فرا خواند

 صلي الله عليه و آله گواهي به رسالت محمد* 

بنده و رسول ( صلي الله عليه و آله و سلم)دهم كه پدرم محمد  و اشهد ان ابي محمدا عبده و رسوله و گواهي مي
خداست و خداوند او را برگزيد قبل از اينكه به او ماموريت دهد و او را نام نهاد قبل از آنكه او را در ظاهر پديد آورد و او 

از اينكه پيامبرش كند؛ چه، آفريدگان در علم غيب خدا مستور و در پرده ترسها نگه داشته شده و  را انتخاب كرد قبل
داند و بر رويدادهاي روزگار احاطه دارد و به جايگاه كارهاي  آمد كارها را مي با عدم، دست به گريبانند و خداوند پي

 .شدني آشناست

اش را در مورد اجراي احكامش ظاهر سازد  كامل كند و اراده حتمي خداوند رسولش را فرستاد تا فرمان خود را تمام و
و چون ديد امتها فرقه فرقه شده و دينهايشان پراكنده گشته، هر دسته به دور . اش را نافذ فرمايد و تقديرات قطعي

ا با نور محمد ها ر اند، لذا ظلمت شناسند منكر او شده  پرستي مشغولند و با اينكه خدا را مي  آتشي جمع و به بت
ها برداشت و مردم را هدايت  روشن كرد و تيرگي قلبها را زدود و موانع را از جلو چشم( صلي الله عليه و آله و سلم)

ها را به بينايي تبديل كرد و آنها را به دين قويم خود هدايت و به راه مستقيم دعوت  فرمود و از گمراهي رهانيد و كوري
 .فرمود



ت را به مهرباني و اختيار و خواست و رغبت و ايثار خويش قبض روح كرد و از رنج و زحمت اين سپس خداوند آن حضر
دنيا آسوده نمود و ملائكه ابرار اطرافش را گرفته، به رضوان پروردگار غفارش رساندند و در مجاورت خداوند فرمانرواي 

 .مقتدر جاي دادند

 

 اشاره به قرآن بعنوان عهد الهي* 

پدرم كه پيامبر و امين وحي و برگزيده و منتخب و مورد پسند خداوند است و سلام و رحمت و بركات  درود الهي بر
 .خدا بر او باد

 : رو به اهل مجلس كرد و فرمود( عليهاسلام)سپس فاطمه 
 شما اي بندگان خدا مورد خطاب امر و نهي الهي و حاملان دين و وحي او هستيد تا نسبت به اين دين درباره خود

 . امين باشيد و به ديگر امتها هم برسانيد

اي مردم در بين شما خداوند عهدي گذاشته است و آن كتاب ناطق خدا، قرآن صادق و نور درخشان و چراغ تابناك 
هايش روشن و اسرارش آشكار و ظواهرش درخشان است؛ قرآني كه پيروانش مورد غبطه ديگران و  است كه ديدگاه

 .شنوايي از آن موجب رهايي است سوي بهشت و حرفاش كشاننده به  پيروي

هاي دورباش زده و شواهد روشن و استدلالات كافي و فضائل  هاي روشن و حرمت توان به برهان به وسيله قرآن مي
 .مورد پسند و امور جايز و بخشيده شده و قوانين حتميه الهي دست يافت

 احكام اسلام براي هدايت انسانها* 

؛ خداوند تبارك و تعالي ايمان را موجب پاكي شما از شرك قرار داد و نماز را براي دوري از تكبر ،و اي مردم مسلمان
زكات را باعث طهارت روح و فزوني در روزي ،و روزه را براي پايداري اخلاص ،و حج را موجب استواري دين ،و عدل را 

و پيشوائي ما را براي امان از تفرقه ،و جهاد را موجب براي تقويت دلها، و پيروي از ما اهل بيت را موجب نظم ملتها، 
 .عزت اسلام، متين كرد 

و چنين مقدر فرمود كه صبر موجب استحقاق پاداش ،و امر به معروف مصلحت انديشي براي همگان ،و نيكي به پدر 
ها گردد ،و  يزيو مادر سپري از خشم پروردگار، و صله رحم موجب زياد شدن عمر،و قصاص موجب جلوگيري از خونر

وفاي به نذر سبب بخشش باشد ،و و كامل كردن ترازوها موجب عدم زيان ،و نهي از آشاميدن شراب براي پاكي از 
 .اي براي جلوگيري از لعن، و ترك دزدي موجب حفظ عفت جامعه شود پليدي، و دوري از تهمت نارواي جنسي پرده

پس آنگونه كه شايسته است « فاتقوالله حق تقاته» اخلاص باشد؛و خداوند شرك را حرام فرمود تا در ربوبيت او 
تقواي الهي را پيشه خود كنيد و جز در حال مسلماني از دنيا نرويد و در اوامر و نواهي الهي اطاعت كنيد زيرا فقط 

 .بندگان عالم از خداوند خوف دارند

 : فرمود( عليهاسلام)سپس فاطمه 
گويم از اول تا به آخر  آنچه را كه مي. است( صلي الله عليه و آله و سلم)و پدرم محمد  ام بدانيد من فاطمه! ايهاالناس»

 .دهم گويم و نه كار ناروا انجام مي نه سخن بيهوده مي. صحيح است

 معرفي نسب خويش و علي عليه السلام با پيامبر* 

هاي شما  ن به سوي شما آمده كه زحمتاي از جانب م فرستاده» : اش فرمود من دختر آن پيامبرم كه خداوند درباره

دانيد  اگر نسب او را بشناسيد مي. بر او گران است و نسبت به اصلاح شما حريص است و با مؤمنين رؤوف و مهربان
يك از زنان شما و اوست برادر اميرالمؤمنين علي عليه السلام نه هيچيك از مردان  كه او فقط پدر من است نه هيچ

 .منسوب بودن به آن حضرت كه درود خداوندي بر او و خاندانش بادشما و چه خوب است 

 نجات از گمراهي و شرك با رسالت پيامبر*

اي از شرك دور بود و رمق مشركين را  از هر مرتبه. آن حضرت رسالت خويش را ابلاغ و اندرزهاي خود را انجام داد
فرازان را سركوب كرد  ت فرمود؛ بتها را شكست و گردن گرفت و با حكمت و پند نيكو، ايشان را به راه پروردگارش دعو

كم ظلمتها رفت و صبح هدايت دميد و حق روشن شد و زعيم دين لب گشود و ‎ كم. تا شكست خوردند و گريختند
 .هاي و هوي شيطان فرو نشست



در زبانها پيچيد در ( الله لا اله الا)هاي كفر و پراكندگي گشوده شد و كلمه اخلاص  فرومايگان منافق نابود شدند و گره
 .حالي كه شما بر لب پرتگاه گودال جهنم بوديد

و شما از شدت ضعف جرعه هر آشامنده و طعمه هر خورنده و آتش گيره هر شتاباني بوديد و همه بر سر شما قدم 
بود، با خورديد و غذاي شما گوشت خشك شده و برگ درختان  كردند آب گنديده مي گذاشتند و شما را له مي مي

 .حالتي ذليل هميشه در ترس بوديد كه مبادا اطرافيان بريزند و شما را به يك حمله بربايند

 نقش علي عليه السلام در رسالت پيامبر* 

از آن وضع اسفبار نجات داد و بعد از همه (صلي الله و عليه و آله و سلم )پس خداي تبارك و تعالي را به پدرم محمد 
ه گرفتار مردم قوي و گرگان عرب و طاغيان اهل كتاب شديد، خداوند هر آتشي را كه بر افروختند مقدمات و بعد از آنك

كرد، آن  كرد و متجاوزي چون مار، اجتماع مسلمين را تهديد به مرگ مي خاموش كرد و هر گاه شيطاني سربلند مي
علي عليه السلام هم دست از آنها  فرستاد و را به كام آنها مي( عليه السلام)حضرت برادرش علي اميرالمومنين 

 .كرد داشت مگر اينكه آنان را گوشمالي داده شراره آتش آنان را خاموش مي برنمي

آستين . به رسول خدا نزديك و نسبت به اولياء خدا سرور بود. ها ديده و تلاشها نموده است آري؛ علي در راه خدا رنج
برديد و به  و زحمتكش بود در حاليكه شما در آسايش و رفاه بسر مي ديده همت را بالا زده، خيرخواه و كوشا و رنج 

 .فكر خود بوديد

چرخد و گوش بزنگ اخبار  خيال در كمين ما نشسته بوديد كه اوضاع چگونه مي مند و آسوده و بي  ها بهره از نعمت
 .گذاشتيد رار مينشستيد و در موقع جنگ پا به ف در وقت استراحت زودتر از ديگران بر زمين مي. بوديد

 غصب ولايت علي عليه السلام* 

پس هنگامي كه خداوند براي پيامبرش، خانه پيامبران و جايگاه برگزيده برگزيدگانش را انتخاب كرد در بين شما كينه و 
نفاق آشكار و جامه دين فرسوده گشت، افراد گمراه خموش به نطق آمدند و فرومايگان پست به صحنه درآمده، 

 .تبهكار نعره كشيدند و در ميدانها جولان دادند سركردگان

شيطان سرش را از گريبان برآورد و شما را به سوي خود فرا خواند و شما را اجابت كننده دعوت خود يافت كه گول او 
 وزن و ناچيز ديد و چون تحريكتان كرد و به خشم آمديد و بر غير شتر سپس در آزمايش خود، شما را بي. ايد را خورده

 .بله! و به آبشخور ديگري وارد شديد( شتر ديگران را به نام خودتان غصب كرديد)خود داغ زديد 

هنوز چيزي از رحلت رسول خدا نگذشته بود و زخم و جراحت فقدان او هنوز به هم نيامده و بهبود نيافته بود، بلكه 
آگاه . شود شتاب كرديد و خلافت را ربوديد اي به پا هنوز جسد رسول خدا دفن نشده بود كه شما از ترس اينكه فتنه

 .باشيد كه با اين عمل در فتنه و آشوب سقوط كرده و جهنم را كه بر كافران احاطه دارد براي خود برگزيديد

 خارج شدن از راه صواب پس از رحلت پيامبر* 

خداست پيش روي شما و اين كتاب ! رويد؟ و چه بيراهه ميرويد پس هيهات بر شما، شما را چه شد و به كجا مي
و . هايش آشكار و فرامينش واضح است هايش برافراشته و دورباش امورش روشن و دستوراتش درخشان و پرچم

پيشگان و  و اين چه بد تبديلي است براي ستم! آيا تصميم داريد به غير آن حكم كنيد؟. ايد شما آنرا پشت سرانداخته
 .ذيرفته نگردد و در آخرت از زيانكاران استهر كس دين جز اسلام بجويد هرگز از او پ

و بعد هم شما چندان صبر نكرديد كه سركشي اين فتنه فرو بنشيند و مهار اين شتر رسيده به چنگ آيد، بلكه به 
كننده را پاسخ مثبت داديد تا انوار  هايش را تحريك كرديد و نداي شيطان گمراه هايش دامن زديد و جرقه شعله

 .هاي پيامبر برگزيده را نابود سازيد اموش كنيد و سنتدرخشان دين را خ

ظاهرا دلسوزي براي دين . )خواستيد از شيرها بنوشيد كرديد ولي در باطن مي به خوردن كف روي شير تظاهر مي
 . و نسبت به خاندان رسول خدا دورويي و نفاق به خرج داديد.( خواستيد به متاع دنيا برسيد كرديد ولي باطنا مي مي

اي در شكمش فرو رفته  آييم همچون كسي كه دستش را به لبه تيز كارد گرفته و يا نيزه ا با شما از در صبر ميم
 .باشد

 ذكر بينه از قرآن براي ارث* 



كنيد؟ كيست كه از خداوند بهتر  ايد كه ما را ارثي نيست؟ آيا از دستورات دوران جاهليت پيروي مي آيا چنين پنداشته
دانيد؟ براي غاصبان فدك مانند خورشيد درخشان، واضح است كه من  آيا نمي. وهي كه باور دارندحكم كند براي گر

 . دختر پيامبرم و بايد از او ارث ببرم
 !من بايد براي گرفتن ارثم مغلوب شوم؟! اي مسلمانان

حقا كه سخن ! م نبرم؟آيا در كتاب خداوند آمده كه تو از پدرت ارث ببري و من از پدر( ابوبكر)اي پسر ابي قحافه 
و سليمان از داود ارث »ايد در آنجا كه گويد  آيا عهد كتاب خدا را كنار گذاشته، پشت سرتان انداخته! اي ناروايي گفته

پروردگارا از سوي خودت جانشيني به من » فرمايد كند كه مي  و آنجا كه داستان يحيي بن زكريا را بازگو مي.برد 
بعضي از خويشان بر بعضي ديگر در كتاب خدا مقدم »فرمايد  يعقوب ارث ببرد و آنجا كه ميببخش كه از من و خاندان 

 «هستند

و يا فرمود « كند كه پسر دو برابر دختر ارث ببرد خداوند شما را درباره فرزندانتان سفارش مي»فرمايد  و نيز آنجا كه مي
ر و نزديكانش وصيت كند و اين حقي است بر طور شايسته براي پدر و ماد جاي گذارد، به  اگر مالي را به»

 .« .پرهيزكاران

آيا براي شما ! برم و اصلا خويشاوندي بين ما نيست؟ ايد كه مرا از پدرم نصيبي نيست و ارثي نمي آيا گمان كرده
ن و برند و م گوييد اهل دو ملت مختلف از يكديگر ارث نمي اي اختصاصي آمده كه پدرم از آن خارج است؟ يا مي آيه

آيا شما از پدرم و پسر عمم،علي، به عام و خاص قرآن داناتريد؟ پس اين شما و ! پدرم اهل يك ملت و آئين نيستيم؟

 .، يكديگر را در روز حشر خواهيم ديد!اين فدك، همچون شتر مهارشده و زين كرده

،و چه خوب ( و آله و سلم صلي الله عليه)پس چه خوب داوري است خداوند، و چه خوب بزرگ و پيشوايي است محمد 
گاهي است قيامت، كه در آن روز نتيجه زيانبار عمل خود را خواهيد ديد، ولي پشيماني سودي ندارد و براي هر   وعده

زودي خواهيد دانست كه بر چه كسي عذاب خواركننده فرود امٌده و شكنجه پايدار وارد  خبري جايگاهي است و به
 .شود مي

 رسول خدااحترام به فرزندان * 

! اي گروه جوانمردان و اي بازوان دين و ياران اسلام: به سوي انصار نظر افكنده فرمودند( عليهاالسلام)آنگاه فاطمه 
شود در خواب  داريد و نسبت به ظلمي كه به من مي انگاري است كه در حق من روا مي پوشي و سهل اين چه چشم

شود؟  هر انساني در فرزندانش حفظ مي: فرمود  نمي( و آله و سلمصلي الله عليه )آيا پدرم رسول خدا ! غفلتيد؟

چه زود اين عمل را انجام .( خواهيد جانب كسي را محترم بشماريد بعد از او به فرزندانش احترام كنيد يعني اگر مي)
شما را قدرت و ! داديد؟ دست مرا از فدك كوتاه نموديد؟ و براي امري كه وقت آن نشده شتابان شديد؟ اي گرده انصار

 .طاقت اين هست كه خواسته مرا برآورده كنيد

مرد و رفت و ديگر خبري نيست؟ نه، اين امر بزرگي است كه ( صلي الله عليه و آله و سلم)گوييد محمد  آيا مي 

 .گسلد هايش از هم مي گردد و پيوستگي اش بازتر مي يابد و رخنه شكافش گسترش مي

گرديد آري زمين در غيبت او تاريك و ستارگان در مصيبتش گرفته و آرزوها نوميد و  رميو كم كم به قهقرا و جاهليت ب
پس به خدا قسم اين است آن بلاي بزرگ و مصيبت . ارزش و حرمت او زايل گرديد كوهها فرو هشته و حريم او بي

 .عظمي كه مانندش نيامده و نازل نگشته است

 عمل به قرآن بعداز پيامبر* 

زند و با آواز بلند و تلاوت و فهماندن آن اعلان  هاي شما فرياد مي ست كه هر صبح و شام بر در خانهاين كتاب خدا
و » : فرمايد شد؛ آنجا كه مي مردند و اين حكم الهي و قضاء حتمي بر آنها هم وارد مي دارد كه انبياء قبل هم مي مي

آيا اگر او . اند اند و گذشته ز او نيز فرستادگاني آمدهاي كه بيش ا محمد نيست مگر فرستاده« . . . ما محمد الارسول
از دين )گرديد؟ و هر كس به گذشته خود برگردد،  بميرد و يا كشته شود، شما به دوران جاهليت گذشته خود برمي

 .هرگز زياني به خداوند نياورد و به زودي خداوند پاداش سپاسگزاران را خواهد داد( خارج گردد

 دمطلب ياري از مر* 

شنوم و شما با  بينم و صداي شما را مي آيا ميراث مرا ببلعند در حالي كه شما را مي! اي واي از گروه اوس و خزرج

اين درخواست من است كه شما را فرا گرفته و اين خبردادن من است كه شما را شامل ! ايد؟ هم جمع و پيوسته
 .(طلبم و من از شما ياري مي)شده 



درخواست من به شما ! زياد و قدرت فراواني هستيد و سلاح جنگي و تجهيزات در دست شماستشما داراي افراد 
رسيد؛ در حاليكه شما به  رسد ولي به فريادم نمي دهيد و فرياد من به گوشتان مي رسد ولي جواب نمي مي

 .شناسند ها معروفيد و شما را به خير و صلاح مي استقبال دشمن در جنگ

 . ايد ايد و رنج و تعب بسياري متحمل شده ايد، با اعراب جنگيده نتخب جامعهشما برگزيدگان و م

ما فرار نكرديم و شما هم فرار . ايد ايد و بدون هيچ ضعفي، شجاعان را دفع كرده هاي زيادي درگير شده شما با گروه
به چرخش درآمد و نتايج و  هر چه را كه ما امر كرديم پذيرفتيد تا به دست ما اهل بيت، سنگ آسياي اسلام. نكرديد

 .هايش زياد شد بهره

ها آرام و نظام  ها فرو نشست و آتش كفر به خاموشي گراييد؛ آشوب فتنه بيني شرك به خاك ماليد و طغيان تهمت
پس شما چرا بعد از روشني راه بيراهه رفتيد و چرا حق را پنهان كرديد، بعد از اينكه اشٌكار شده . دين منسجم گرديد

 .گرد كرديد و بعد از ايمان مشرك شديد چرا عقب  بود و

جنگيد با آنكه آنها اول  اند، نمي آيا شما با مردمي كه پيمان خود را شكسته و براي بيرون كردن پيامبر تصميم گرفته
آورده ترسيد در حالي كه خداوند سزاوارتر است كه از او بترسيد اگر ايمان  اند؟ آيا از آنان مي جنگ را شروع كرده

عليه )يعني چرا وقتي اين گروه غاصب خلافت، پيمان خود را شكستند و به عهدي كه درباره اميرالمومنين )باشيد؟ 
 (كنيد؟ جنگيد و از اميرالمومنين دفاع نمي با رسول خدا داشتند وفا نكردند، شما با آنها نمي( السلام

زندگي راحت متمايل گشته و آن كس كه براي زمامداري طلبي و  بينم كه به رفاه  آگاه باشيد من شما را چنين مي
 .ايد سزاوار است دور ساخته و به راحتي و آسايش روي آورده و خود را از ضيق و تنگي نجات داده

پس اگر شما و تمامي . پس آنچه را كه فرا گرفته بوديد كنار گذاشته و آنچه آشاميدنش آسان بود، بيرون ريختيد
 .نياز و ستوده است كنند كافر شوند،بدانيد كه خداوند بي ن زندگي ميكساني كه در روي زمي

 اتمام حجت با مردم* 

آگاه باشيد آنچه را گفتم با آگاهي نسبت به شما است كه شما انگيزه ياري نداريد و نيرنگ و فريب، دلهايتان را فرا 
از خشم برخاست، كاسه صبر لبريز، و  گرفته است؛ وليكن اين سخنان خروشي بود كه از جان برآمد و آهي بود كه

اما . لجامش را محكم بگيريد و بتازيد! پس اين شما و اين شتر خلافت. هاي سينه باز و حجت بر شما تمام شد عقده
نشان خشم الهي بر آن خورده و عيبش ابدي . بدانيد پشتش زخمي و پايش لنگ و عار و ننگش هميشگي است

 .است

خته الهي پيوسته، آتشي كه بر دلها احاطه كند؛ در حالي كه كليه اعمال شما در پيش خلافتي كه به آتش برافرو
من دختر پيامبر . كنند چشم پروردگار است و به زودي ستمگران خواهند دانست كه در چه جايگاهي رجوع مي

كنيم و  را مي ما هم كار خودمان. خواهيد بكنيد پس هر چه مي. شمايم كه شما را از عذاب سخت آينده بيم داد
 .منتظر باشيد كه ما هم منتظريم

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

س)فاطمه وصیتنامه کتبی حضرت  ) 



 

 

 حزن واندوه عظیم زهراءس

ــود وناراحــت  غمگــین  همیشــه( س) پیغمبر،فاطمــه  بعــد از رحلــت ــارکش  جســم.ب ــف  ،ضــعیف  مب   ونحی

ــب  شــده ــود  جــاری ّ اشــکش ومرت ــه  ســاعت.ب ــت ســاعت  ب ــی  ،حال ــر او عــارض  بیهوش ــی  ب ــه م   شــد وب



ــن ــین(  ع) حس ــی(  ع) وحس ــود  م ــت:فرم ــه   کجاس ــما ک ــب پدرش ــوش  مرت ــمارا در آغ ــی  ّ ش ــت  م   گرف

ــه  دیــد کــه  ،مهربــانتربود؟دیگر هرگــز نخــواهیم بشــما ازهمــه  ونســبت ــه  درِخان   غــم  خانــة  را بازکنــد وب

ــدوه ــن  وان ــد  م ــر هرگــز نخــواهیم !بیای ــد کــه  دیگ ــر دوش دی ــود  شــمارا ب ــه  خ ــد،همانطور ک   ســوار کن

 !کرد قبلاً اینکار را می

  شـــدندوبه  او ناراحــت   ازگریــه   مدینــه   اهـــل  کــه   گریســت   پــدرش   آنقــدر بــر وفـــات  ( س) فاطمــه 

 ! نمودی  ماراناراحت  کردی  گریه  از بس:اوگفتند

  گریـه   واسـت خ  مـی   وآنچـه   رفـت  اُحـد مـی    شـهدای   ومقبـره   الاحـزان   بیـت   بـه ( س)  ،فاطمـه  بعد از ایـن 

 . گشت بر می  بخانه  کرد وسپس  می

ــه  روزی ــؤذن  اذان  دارم  دوســت:فرمــود( س) فاطم ــلال  بــه. رابشــنوم  پــدرم  م   خبــر دادنــد واو ایــن    ب

 . پیشنهاد را پذیرفت

ــا شــنیدن( س) فاطمــه  حضــرت ــلال  اذان  صــدای  ب ــام ب ــاد ای ــه ( ص)خــدا رســول  ،بی ــأثرّ شــد وب ــاد ومت   افت

ــه ــاد  گری ــه.افت ــلال  همینک ــداکرد ب ــهد ان:ص ــول  اش ــداً رس ــه  ّ محم ــه! اللّ ــه  فاطم ــوش  ای  نال ــر   کردوبیه ب

 .افتاد  زمین

  دختــر رســول  نگــو کــه  اذان: گفتنــد  بــلال  بــه. اســت  از دنیــا رفتــه( س) فاطمــه  کردنــد کــه  گمــان  مــردم

 .رها کرد  کاره  را نیمه  اذان  هم وبلال  از دنیا رفت( ص)خدا

  بهتــرین  ای: نکــرد وگفــت  قبــول  بــلال!نمــا را تمــام  اذان:فرمــود  بــلال  آمد،بــه  بهــوش( س) مــهفاط  وقتــی

 «144 ص  جلاء العیون ».نمود  اورا معاف  هم  حضرت.برسد  بشماآسیبی  ترسم  می! زنان

  ،دچـــار مریضـــی اســـلام  بـــزرگ بـــانوی  ،آن( س)زهـــراء  فاطمـــه  خانـــه  زدن  آتـــش  از حادثـــه  پـــس

  دید،بـــه   خـــودرا نزدیـــک    شـــهادت   او وقتیکـــه . داشـــت  روز ادامـــه   چهـــل   دندکهشــ ـ  شـــدیدی 

ســفر   در حــال  ومــن  اســت رســیده  بمــن  خبــر رحلــتم  از آســمان!پســرعمو  ای:فرمــود( ع) علــی شــوهرش



ــرتم ــیتهایی . آخ ــد وص ــرد  بع ــه.ک ــود ازجمل ــی :فرم ــذار یک ــانیکه  نگ ــرمن  از کس ــتم  ب ــق   س ــد وح   کردن

ــد  شــرکت  مــن  ازهجنــ  مراگرفتند،درتشــییع ــان  هیچیــک  ونگــذار کــه!کنن مــرا !نمــاز بخوانــد  بــرمن  ازآن

 !نما  هستند،دفن درخواب  مردم  ،وقتیکه در شب

ــرت  ــر حض ــه ( س) فاطمــه  روز آخــر عم ــود ک ــه  ب ــود   ب ــماء فرم ــل:اس ــرای جبرئی ــول  ب ــدا  رس از ( ص)خ

  قسمت  ویک  خودش  برای  قسمت  یک.کرد  قسمت  آنرا سه پدرم.آورد  ،کافوری بهشت

 (. ع) علی  برای  هم  قسمت  ویک  من  برای

ــون ــه   اکن ــرا ک ــلان  آن ــت   درف ــا اس ــرایم  ج ــاور  ب ــود !بی ــد فرم ــن:بع ــن  م ــه ای ــرروی  پارچ ــی   راب ــود م   خ

از دنیــا   مـن   کــه  ،بـدان  را نگفــتم  جوابـت   اگـر دیــدی ! بعــد بیـا ومراصــدابزن !  صــبر کـن   توسـاعتی . کشـم 

 . ام  گشته  ملحق  مپدر ومادر  وبه ام  رفته

ــاعتی ــبر کردوســپس  اســماء س ــالین   ص ــر ب ــه  ب ــت( س) فاطم ــدازد  رف ــطفی  ای:وص ــر   ای!' دخترمص دخت

ــیکه  آن ــان  کسـ ــل   زنـ ــر از اوراحمـ ــد  بهتـ ــیکه   ای!نکردنـ ــر آنکسـ ــدم   دختـ ــر از او قـ ــر روی  بهتـ   بـ

 ! راداشت ' او ادنی  قوسین  قاب  مقام  دختر آنکسیکه  ای! نگذاشت خاک

ــی ــه   دســت.نشــنید  جــواب  ول   ومشــاهده برداشــت( س) فاطمــه صــورت  را از روی  دراز کــرد وپارچ

شــد  ســوگواری  ومشــغول  انــداخت  حضــرت  بــدن  خــودرا روی. اســت از دنیــا رفتــه  حضــرت  کــرد کــه

  دیدنــد مادرشــان   وقتــی.واردشــدند   ســاله6 وحســین  ســاله 7 بــاز شــد وحســن    درخانــه  ناگــاه  کــه

 ؟ است  خوابیده  وقت  در این  چرا مادرمان!اسماء  ای:گفتند تعجب  روی از  است  خوابیده

 ! است  کرده  ازدنیا مفارقت  بلکه  نخوابیده  مادرتان!خدا  رسول  فرزندان  ای:داد  جواب

ــن ــه  ایــن  کــه( ع) حس ــداخت  بــدن  را شــنید،خودرا بــر روی   جمل بوســید   را مــی  وصــورتش  مادران

  یاهــای هــم( ع) حســین!بگــو  ســخن  رود بــامن  بیــرون  از بــدنم  جــان  ازاینکــه  بــلق!مــادر  ای: گفــت  ومــی



ــادر  ای: بوســید وگفــت  مــادر را مــی ــدت  مــن!م ــل. هســتم حســین  فرزن ــبم  از اینکــه  قب شــود   شــکافته  قل

 ! بزن  حرف فرارسد،بامن  ومرگم

ــه ــدان  ای:کــرد  دوبزرگــوار عــرض  آن  اســماء ب ــدرتا!خــدا رســول  فرزن ــزد پ ــرگ  نبن ــد واورا ازم   بروی

 !خبردار کنید  مادرتان

 .بلند نمودند  مسجد رفتند وصدا بگریه  آندو به

ــد   باســتقبال( ص)خــدا  رســول  اصــحاب ــد وگفتن ــدو رفتن ــدان ای:آن ــه!خــدا  رســول  فرزن ــی  چــرا گری   م

 !نگرداند  شمارا گریان کنید؟خدا هرگز چشمان

 ! تاس  از دنیا رفته( س) فاطمه  مادرمان:گفتند

ــر وحشــت  ایــن( ع) علــی  وقتــی ــد وبــر حضــرت  آب.کــرد افتــاد وغــش  آور را شــنید،برزمین  خب   آوردن

 ؟ ّ دهم' تسلی  شخصی  چه  بعد از تو خود را به! فاطمه  ای:آمدفرمود هوش  به  وقتی.ریختند

ــهادت    ــار خبــر ش ــد از انتش ــه  حضــرت  بع ــه(  س) فاطم ــان  ،مــردان در مدین ــان  همــه  وزن  شــدند  گری

  در خانــة   هاشــم   بنــی  زنــان .بانو،دویدنــد  آن  خانــه   بســوی  کنــان  ،شــیون حضــرت   آن  ودرمصــیبت

 .درآمد  لرزه  به  آنها مدینه  شیون  شدند واز صدای  جمع  حضرت آن

تـو بـر مــا     امـروز مصـیبت  !خـدا   رسـول  ای! پـدرجان :  وگفـت   رفـت ( ص)خـدا   نـزد قبـر رسـول     ّ کلثـوم  ام

 . ودختر خودرا با خود بردی! از دنیارفتی شد وامروز تو  تازه

ــل  مــردم ــة  درمقاب ــه  شــده  جمــع  حضــرت  خان ــد ومنتظــر تشــییع  مــی  وگری ــازه  کردن ــد  جن ــن.بودن   درای

ــع ــرون   موق ــوذر بی ــدوگفت  اب ــییع: آم ــازه  تش ــه   جن ــروز ب ــاده   ام ــأخیر افت ــت  ت ــدری  ». اس ــب ال الکوک
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واســـت رحلـــت کنـــد نگـــاه تنـــدی کـــرد مـــی خ (س)فاطمـــه در روایـــت اســـت کـــه وقتـــی کـــه 

ــده .ســلام بــر رســول خــدا :وفرمــود خــدایا مــرا در رضــوانت و جــوارت و  .خــداا مــرا بارســولت قــرار ب

ــده  ــرار ب ــود.بهشــت دارالســلام ق ــد؟افرادی کــه    :ســپس فرم ــی بینی ــنم شــماهم م ــی بی ــن م ــا آنچــه م آی

ــود    ــی بینی؟فرم ــه م ــد چ ــد گفتن ــت     :آنجابودن ــمانها هس ــل آس ــه اه ــواره ک ــای س ــن گروهه ــن .ندای ای

ــت  ــل اس ــا    .جبرئی ــیش بی ــرم پ ــد دخت ــی فرمای ــه م ــت ک ــول خداس ــن رس ــیش داری  !ای ــه در پ ــه آنچ ک

 (499ص46بحارج.)برایت از آنچه در دنیاست بهتراست

 غسل دادن حضرت 

  ریخــت   مــی   ،اســماء آب ( س) فاطمــه  مقــدّس   بــدن  دادن  غســل   در هنگــام   کــه   اســت   شــده   نقــل

  دیوارگذاشــت  کشــید وســر بــه  از غســل  دســت( ع) علــی  ناگــاه.داد  مــی  ،غســل از زیــر لبــاس( ع) وعلــی

 .نمود  کردن  گریه  به  شروع  های  وهای

ــه : اســماء گفــت ــی  درحضــوردیگران  نمودیــد کــه  هــا ســفارش  بچــه  شــما خــود ب   ،خــوددار باشــند وب

 اید؟  شده تاب  بی  چرا خودتان.نکنند  تابی

 . بکنم  خودداری  رسید ونتوانستم فاطمه  پهلوی  گیشکست  محل  به  ،دستم غسل  درحین:فرمود

ــه ــب  وقتیکـ ــد،علی  شـ ــنین( ع) شـ ــلمان( ع) ،حسـ ــی ،عمار،ابوذر،سـ ــی  وگروهـ ــم  از بنـ ــدن هاشـ ــر بـ   ،بـ

ــه ــه ( س) فاطم ــد وغریبان ــاز خواندن ــییع  نم ــپس  اورا تش ــن  وس ــد  دف ــراف.کردن ــت   دراط ــر او هف ــر  قب قب

 !قرار نگیرد  حرمت  مورد هتک  دشمنان طرف باشد واز  مخفی  قبرش  دیگر ساختند تامحل

  زهـــراء وهمچنـــین  شـــد،فرزندان فـــارغ( س) فاطمـــه  کـــردن  از کفـــن(  ع) علـــی  وقتـــی  اســـت  آمـــده

  را ببیننــــد وبــــا او وداع( س) بــــار فاطمــــه  آخــــرین  بــــانو را صــــدازد تــــابرای  آن  ،خادمــــه فضّــــه

 :فرمود.نمایند



  بــــار از مادرتــــان  آخـــرین   بیائیــــدوبرای! حســـین   ای! ســــنح  ای! فضـّــه   ای! ســــکینه  ای! زینـــب   ای

 . است  در بهشت  دیدار بعدی بر گیریدکه  توشه( س) فاطمه

  در مصـــیبت  دل  آتـــش  کـــه! وافســـوس  آه:آمدنـــد وصــدازدند ( ع) وحســـین( ع) حســـن  موقـــع  درایــن 

ــادر مافاطمــه   رســول  جــدمّان ــی! مادرجــان.نخواهــد شــد  ،خــاموش خــدا وم ــدار   رســول  وقت خــدا رادی

 ! کن  تعریف  مارا برایش مادری  وبی  غربت  وحال  او برسان  مارا به  ،سلام کردی

  از بـــدن  ای  نالــه   ،ناگـــاه  موقــع   در ایـــن  کــه   گیــرم   خـــدارا شــاهد مـــی   مــن :گویـــد  مــی ( ع) علــی 

 .چسباند  را بر سینه  آمد وحسنین  بیرون از کفن  بلند شد ودستهایش( س) فاطمه

ــن ــت  در ای ــاتفی وق ــمان  ،ه ــرد   از آس ــدا ک ــن  ای:ن ــن! ابوالحس ــینه  دو رااز روی  ای ــه  س ــردار ( س) فاطم ب

 .آوردند  گریه  آسمانها رابه فرشتگان!بخدا سوگند  که

ــن ــدو را از روی  مـ ــز آنـ ــدن  نیـ ــه  بـ ــتم( س) فاطمـ ــدهای  برداشـ ــن  وبنـ ــتم کفـ ــون ». را بسـ ــلاء العیـ   جـ
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افتــاد ورو   گریــه  بــه( ع) ســپردند،علی  را بخــاک( س) فاطمــه  چــون  کــه  شــده  روایــت( ع)ســجاد  از امــام

  شــد وبارحلــت  کــم  تو،صــبرم  بعــد از رحلــت!خــدا  رســول  ای:نمودوفرمــود( ص)خــدا  قبــر رســول  بــه

  جــدایی  ،وبــر انـدوه  شــما صـبر نمـودم    برمصـیبت   همــانطور کـه   ولـی .گردیـد   کاســته  ،قـوّتم ( س) فاطمـه 

 ، آوردم  شما تاب

 .نمود  جدید نیز صبر خواهم  مصیبت  بر این

  پــس   خــودرا از مــن    وگروگــان بخــود برگردانــدی    بــودی   ســپرده  بمــن   را کــه   امــانتی !پیــامبر  ای

ــراء  وحضــرت  گرفتــی ــیش( س)زه ــردی را پ ــدوه!خــدا  رســول  ای. خــود ب ــن  ان ــود   همیشــه  م ــد ب خواه

 «164لی مفیدصاما». خواهد گذشت  بیداری  به  پیوسته  من  وشبهای



 

 

در قیامت (س)فاطمه متمثل شدن سرحسین ع برای   

فاطمه در قیامت،سرحسین ع در حالی که آغشته به خون است برای :رسول خداص فرمود

وای برمیوه !وای بر فرزندم:فریاد می زند (س)فاطمه متمثل می شوددراین هنگام  (س)

یکصدا می گویند خدا  بیهوش می شوند واهل محشر (س)فاطمه فرشتگان از این ندای !دلم

(444ص46بحارج!)بکشد  قاتلان فرزندت را ای فاطمه  

 

 

 

 

(س)مصحف فاطمه  

خداوند متعال زمانى : مصحف فاطمه چیست؟ چنین فرمود: در پاسخ محدثى كه سؤال كرد( ع)در حديث ديگرى امام صادق

داند  اندوهى وارد شد كه جز خداى عز و جل كسى نمى( ص)از اثر رحلت پیامبر( س)كه پیامبر را قبض روح كرد،بر فاطمه

( س)فاطمه. ستاد تا غم و اندوهش را برطرف نمايد و با او سخن گويداى را به سوى او فر لذا خداوند فرشته. چه حزنى بود

هر وقت ورود فرشته را احساس كردى و صدايش را شنیدى به من : فرمود( ع)جريان را به امیرالمؤمنین گزارش داد و على

كه از سخنان و گزارشهاى نوشت تا آن  شنید مى آنچه را كه مى ( ع)بنابراين امیرالمؤمنین. بگو و مرا از سخنانش آگاه كن

مسند فاطمة الزهراء، ص ; 751 بصائر الدرجات، ص; 230، ص 7اصول كافى، ج ) .نوشته شده مصحفى به وجود آمد

 (.25، ص 31 و ج 33، ص 22 و ج 10، ص 32 بحارالانوار، ج; 212

 



 (س)مطالب مصحف فاطمه

نازل گشته ( س)پس از رحلت پدرش بر فاطمه: فرمود. دمپرسی( س)از مصحف فاطمه( ع)از امام محمدباقر: گويد ابوبصیر مى 

 . است

 آيا در آن چیزى از آيات قرآن است؟ : عرض كردم

 . چیزى از آيات قرآن در آن نیست: فرمود

 . برايم آن را توضیح دهید: عرض كردم

 . جلدها و اطراف آن از ياقوت زينت داده شده است و برگهاى آن از در سفید است: فرمود

 در آن چه سخنانى است؟ ! قربانت گردم: عرض كردم

خبر آسمانها و شماره . خبرهاى عصر حاضر و نیز خبرهايى كه تا روز قیامت اتفاق خواهد افتاد در آن موجود است: فرمود

ندگان و كن  نامهاى رسولان، نامهاى تكذيب. فرشتگان آسمانى، تعداد و نامهاى تمام كسانى كه خداوند آنها را آفريده است

 . اسامى همه مؤمنان و كافران از آغاز آفرينش تا فرجام در آن موجود است

  اسامى و معرفى هر يك شهرهايى كه در شرق و غرب زمین است، تعداد مؤمنان و كافران هر شهر، اوصاف تكذيب

و زمان حكومتشان، نامهاى پیشوايان اند تعداد آنها  هاى گذشته و تاريخ آنها، طغیانگرانى كه حاكم  كنندگان و نیز اوصاف ملت

شوند، شرح حال بزرگان آنها و هر كس كه در ادوار آينده بیايد  و اوصاف آنها و آنچه در زمین يكى پس از ديگرى مالك مى 

 . در مصحف موجود است

 . جود استخواهند شد، اوصاف جهنمیان و نام هاى آنها در مصحف مو اوصاف بهشتیان و تعداد كسانى كه وارد بهشت 

اند و دانش زبور و شماره درختهايى كه در  طور كه نازل گشته  طور كه نازل شده، دانش تورات و انجیل آن دانش قرآن آن

 ( 297و  290، ص (س)مسند فاطمة الزهرا. )تمام بلاد است در مصحف موجود است

 

به وجود آمده ( س)ا شهادت صديقه طاهرهت( ص)در فاصله زمانى پس از رحلت پیامبر اسلام( س)مصحف فاطمهبنابراين 

 . الهام شده است( س)به فاطمه زهرا( ع)سخن وحى است كه توسط جبرئیل امین( س)مصحف فاطمه.  است

 . نوشته شده است( ع)به دست مبارك مولا على( س)مصحف فاطمه و

 

 

 :اى را از آن مخدّره روایت كرده كه در آن آمده است بن عباس وصیت نوشته شدها

صلى )دهد معبودى جز خداى یكتا نیست و محمد است و گواهى مى( صلى الله علیه و آله)این وصیت فاطمه دخت رسول خدا

بنده و فرستاده اوست، بهشت و جهنّم حق است و روز قیامت بى تردید فرا خواهد رسید و خداوند در آن ( الله علیه و آله

من فاطمه دختر محمدم، خداوند مرا به ازدواج تو درآورد تا ! على جان. كند مى انگیزاند و زنده روز مردگان را از قبرها برمى

ات برخوردار باشم، تو از دیگران به من سزاوارترى، مرا شبانه حنوط نما و غسل بده  در دنیا و آخرت از افتخار همسرى



سپارم و تا  خبر نكن، تو را به خدا مى ام نماز بگزار و در تاریكى شب به خاكم بسپار، و هیچ كس را و كفن كن و بر جنازه

 (.413، ص 34بحار الانوار، ج  .)فرستم دیدار روز قیامت به فرزندانم درود و سلام مى

 کیفیت حمله به آن  حضرت در منابع اهل سنت

: 
مَ اِنعمَُرَ ضَرَبَ بطَْنَ فاطِمَةَ يَوْ »: نقل کرده.( ق 319 - 531)عبدالکريم بن احمد شافعی شهرستانی  -1

الْبَیْعَةِ حَتی الَْقَتاْلَْجَنینَ مِنْ بطَْنهِا ،به راستی عمر در روز بیعت، ضربتی به فاطمه علیهاالسلام وارد کرد که 

 [3]«.بر اثر آن، جنین خويش را سِقط نمود

 
انَ عُمَرَ »: ، به نظام نسبت داده و گفته است که او قائل بود(ق 329متوفای )همین قول را اسفرائینی 

لیهم السلام (ع)اهل بیت رَبَ فاطِمَةَ وَ مَنعََ میراثاَلْعِترَْةِ ،عمر فاطمه علیهاالسلام را زد و از ارث ضَ 

 [5]«.جلوگیری کرد

 
اِن عُمَرَ ضَرَبَ بطَْنفَاطِمَةَ يوَْمَ الْبَیْعَةِ حَتی الَْقَتْ الَْمُحْسِنَ »:گويد صفدی يکی ديگر از علمای اهل سنت می -2

 [2]«.زد که محسن را سقط نمود  به راستی عمر آن چنان فاطمه علیهاالسلام را در روز بیعتمِنْبطَْنهِا، 

 
ابابکر بعد از آن که با تهديد و ترس و شمشیر از مردم بیعت گرفت، عمر و : گويد مقاتل بن عطیه می -3

نه فاطمه جمع نمود عمر هیزم را درِ خا. قنفذ و جماعتی را به درب خانه علی و زهراعلیهماالسلام فرستاد

و درب خانه را به آتش کشید، هنگامی که فاطمه زهرا علیهاالسلام پشت در آمد، عمر و اصحاب او جمع 

شدند و عمرآن چنان حضرت فاطمه علیهاالسلام را پشت در فشار داد که فرزندش را سقط نمود و میخ 
یماری افتاد تا آن که ازدنیا ب (بستر)حضرت به ( و بر اثر آن صدمات)دربه سینه حضرت فرو رفت 

 1]«.رفت

57، ص1الملل و النحل، عبدالکریم شهرستانی، ج - . 4-  

197الَفرقُ بین الفرق، عبدالقاهر الاسفرائینی، ص  . 5-  

404،ص4سفینة البحار، شیخ عباس قمی، ج: ک.ر 647، ص5الوافی بالوفیات، صفدی، ج  . 6-  

161ـ  169الامامة والخلافة، مقاتل بن عطیة، ص-7  

:سوال  

با دشمنان ولایت مقابله نکرد؟ (ع)،علی  (ص)چرابعد از رحلت پیامبر  

 :فرمودحضرت خود دراين رابطه 

ابِقةَِ فنََاشَ  هُمْ إِلىَ ثمَُّ أخََذْتُ بیِدَِ فَاطِمَةَ وَابْنَيَّ الْحَسَنِ وَالْحُسَیْنِ فَدرُْتُ عَلىَ أهَْلِ بدَْرٍ وَأهَْلِ السَّ نُصْرَتِي فمََا أجََابنَيِ دتْهُُمْ حَقِّي وَدعََوْتُ

ارٌ وَأبَوُ ذرٍَّ وَالْمِقْداَدُ  ِ إِلىَ أنَْ أبُْلِيَ ... مِنْهُمْ إِلاَّ أرَْبعََةُ رَهْطٍ سَلْمَانُ وَعَمَّ لَوْ وَجَدْتُ يَوْمَ بُويِعَ أخَُو تیَْمٍ أرَْبعَِینَ رَهْطاً لجََاهَدتْهُُمْ فِي اللََّّ

 ...عُذرِْي

  

دم حسن و حسین را گرفته و نزد اهل بدر و سابقین رفتم وآنان را بر گرفتن حق خودم قسم داده و به دست فاطمه و دو فرزن

يارى خويش دعوت کردم؛ کسى از ايشان جز چهار نفر به من پاسخ نداد؛ سلمان و ابوذر و مقداد و زبیر؛ افرادى كه براى 



را به حق فرستاد اگر در روزى که با ابوبکر بیعت شد چهل نفر قسم به کسى که محمد ... كمك به آنان دل بسته بودم همه رفتند

 .ام را انجام داده باشم جنگیدم تا وظیفه يافتم در راه خدا مى مى

: تعلیق وملاحظات: ، تحقیق91ص  7، الاحتجاج، ج (هـ531متوفاي )الطبرسي، أبي منصور أحمد بن علي بن أبي طالب ) 

 (.م 7922 - 7212النجف الأشرف،  -ر النعمان للطباعة والنشر دا: السید محمد باقر الخرسان، ناشر

 :نويسد سلیم بن قیس هلالى كه از ياران مخلص امیرمؤمنان علیه السلام است، در اين باره مى

  

ِ فَرَفَعَ عُمَرُ السَّیْفَ وَدعََا عُمَرُ بِالنَّارِ فَأضَْرَمَهَا فِي الْبَابِ ثمَُّ دفََعَهُ فَدخََلَ فَاسْتقَْبَلتَهُْ فَاطِمَةُ علیه ال سلام وَصَاحَتْ يَا أبَتَاَهْ يَا رَسُولَ اللََّّ

بِئسَْ مَا خَلَّفَكَ أبَوُ بكَْرٍ وَهُوَ فِي غِمْدِهِ فَوَجَأَ بِهِ جَنْبَهَا فَصَرَخَتْ يَا أبَتَاَهْ فَرَفَعَ السَّوْطَ فَضَرَبَ بِهِ ذِرَاعَهَا فنََادتَْ يَ  ِ لَ ا رَسُولَ اللََّّ

 .عُمَرُ وَ 

  

ِ ( علیه السلام)فوََثبََ عَلِيٌّ  ( صلي الله علیه وآله) فَأخََذَ بتِلَابیِبِهِ ثمَُّ نتَرََهُ فَصَرَعَهُ وَوَجَأَ أنَْفَهُ وَرَقبَتَهَُ وَهَمَّ بِقتَْلِهِ فَذكََرَ قَوْلَ رَسُولِ اللََّّ

داً بِالن   مَ مُحَمَّ ِ وَمَا أوَْصَاهُ بهِِ فَقَالَ وَالَّذِي كَرَّ ِ سَبقََ وَعَهْدٌ عَهِدهَُ إِليََّ رَسُولُ اللََّّ ةِ يَا ابْنَ صُهَاكَ لوَْ لا كِتابٌ مِنَ اللََّّ صلي الله علیه )بوَُّ

 .لعََلِمْتَ أنََّكَ لا تدَخُْلُ بیَْتِي( وآله

  

حضرت زهرا علیها ! ور ساخت و سپس در را فشار داد و باز كرد و داخل شد عمر آتش طلبید و آن را بر در خانه شعله

عمر شمشیر را در حالى كه در غلافش بود بلند كرد و بر پهلوى ! يا ابتاه، يا رسول اللََّّ : السّلام به طرف عمر آمد و فرياد زد

 :آن حضرت صدا زد. عمر تازيانه را بلند كرد و بر بازوى حضرت زد! يا ابتاه: آن حضرت ناله كرد. فاطمه زد

  

، ابوبكر  !«كنند و عمر با بازماندگانت چه بد رفتار مى يا رسول اللََّّ

  

علي علیه السّلام ناگهان از جا برخاست و گريبان عمر را گرفت و او را به شدت كشید و بر زمین زد و بر بینى و گردنش 

اى پسر : رمودكوبید و خواست او را بكشد؛ ولى به ياد سخن پیامبر صلى الله علیه وآله و وصیتى كه به او كرده بود افتاد، ف

قسم به آنكه محمّد را به پیامبرى مبعوث نمود، اگر مقدرّات الهى و عهدى كه پیامبر با من بسته است، نبود، ! صُهاك

 «توانى به خانه من داخل شوى دانستى كه تو نمى مى

  

، الطبعة الأولي،  ـ قم  انتشارات هادى: ، ناشر521، كتاب سلیم بن قیس الهلالي، ص(هـ10متوفاي)الهلالي، سلیم بن قیس 

 .هـ7305

  

 :نويسد همچنین آلوسى مفسر مشهور اهل تسنن مى

  



أنه لما يجب على غضب عمر وأضرم النار بباب على وأحرقه ودخل فاستقبلته فاطمة وصاحت يا أبتاه ويا رسول الله فرفع 

فصاحت يا أبتاه فأخذ على بتلابیب عمر عمر السیف وهو فى غمده فوجأ به جنبها المبارك ورفع السوط فضرب به ضرعها 

 وهزه ووجأ أنفه ورقبته

  

لام الله علیها به طرف عمر آمد و فرياد (س)فاطمه عمر عصباني شد و درب خانه علي را به آتش کشید و داخل خانه شد، 

زيانه را بلند کرد و بر عمر شمشیرش را که در غلاف بود بلند کرد و به پهلوى فاطمه زد، تا! «يا ابتاه، يا رسول الله»: زد

ناگهان از جا برخاست و گريبان عمر را گرفت و ( ع)علي ( با مشاهده اين ماجرا)« يا ابتاه » : بازوى فاطمه زد، فرياد زد

 .او را به شدت کشید و بر زمین زد و بر بینى و گردنش کوبید

  

، روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم (هـ7210متوفاي)الآلوسي البغدادي، العلامة أبي الفضل شهاب الدين السید محمود 

 .بیروت –دار إحیاء التراث العربي : ، ناشر723، ص2والسبع المثاني، ج

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

از نگاه اهل تسنن( س)گانه حضرت زهرا فضایل ده  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

(س)فاطمه زهراء گهربار حدیث چهل  

:علیها اللّه سلام الزَّهرْاء فاطمَِةُ قالتَْ 1  

( 64.)اءنبْیائِهِ ورََثَةُ نَحنُْ وَ غیَبِْهِ، فى حُجَّتُهُ نَحنُْ وَ قدُْسِهِ، مَحَلُّ وَ خاصَّتُهُ نَحنُْ وَ خَلْقِهِ، فى وَسیلَتُهُ نَحنُْ  

: ترجمه  

 مقدّس و پاک برگزیدگان ما ، هستیم او خلق با خداوند ارتباط وسیله پیامبر بیت اءهل ما: فرمود

. هستیم الهى پیامبران وارثان ما و بود؛ خواهیم راهنما و حجتّ ما ، باشیم مى پروردگار  

 النّاطقُِ طیْابِ، الاْ وَسُلالَةُ قطْابِ، الا قُطبُْ ، النُّورانى واَلْهیَکَْلُ ، الربَّانى مامُ الا وَهُوَ:  السلام علیها قالتَْ 4

(66.)مامَةِ الا دائرَِةِ نُقطَْةُ بِالصَّوابِ،  

: ترجمه  

 و نور تجسمّ ، است ربّانى و الهى پیشوائى او:  فرمود السلام علیه علىّ امام تعریف درفاطمه زهراء س 

 مى پاکان خانواده از پاک فرزندى ، است عارفان و موجودات تمامى توجّه مرکز ، است روشنائى

. است رهبریتّ و امامت محور و مرکز او ، است هدایتگر و حقگّو اى گوینده باشد،  

 نْ إ الداّئمِِ العْذَابِ منَِ ینُْقِذانِ وَ ودَّهُمْ،ا یُقیْمانِ عَلىُّ، وَ مُحَمَّدٌ مَّةِ الاْ هذِِهِ بَواا:  السلام علیها قالتَْ 6

( 64.)واقَفُوهمُا نْ إ الداّئم النَّعیمَ یبُیحانِهمُِ وَ طاعُوهمُا،ا  



: ترجمه  

 آن از چنانچه هستند، امتّ این والِدَین ، السلام علیه علىّ و آله و علیه اللّه صلّى محمدّ حضرت: فرمود

 نعمت از و دهند؛ مى نجات آخرت همیشگى عذاب و دنیوى انحرافات از را ها آن کنند پیروى دو

.سازند مى مندشان بهره بهشتى وافر و متنوّع هاى  

(65.)مَصْلَحتَِهِ فْضَلَا لَهُ عزََّوَجَلَّ اللّهُ بطََاهْ عبِادتَِهِ، خالِصَ اللّهِ لىَ إ صْعدََا منَْ:  السلام علیها قالتَْ 4  

: ترجمه  

 ها مصلحت بهترین خداوند دهد، انجام خدا براى خالصانه را خود کارهاى و عبادات هرکس: فرمود

.نماید مى تقدیر او براى را خود برکات و  

(66.)مَوْتِهِ بعَدَْ وَ حیَاتِهِ فى عَلیّا حبََّا منَْ السَّعیدِ حقََّ السَّعیدِ، کُلَّ السَّعیدَ نَّ إ:  السلام علیها قالتَْ 5  

: ترجمه  

 زمان در السلام علیه علىّ دوستى در ها رستگارى و ها سعادت تمام واقعیتّ و حقیقت همانا: فرمود

.خواهدبود رحلتش از پس و حیات  

 تغَْفرَِ نْا مُفارِقتَى فى وَلدََیَّ ببِکُاءِ وَ اصطَْفیَتَْهُمْ، بِالَّذینَ سئَْلکَُا ، سیَِّدى وَ لهى إ:  السلام علیها قالتَْ 6

( 67.) ذرُّیتَى وَشیعَةِ ، شیعَتى لعُِصاةِ  

: ترجمه  

 و مرگ از پس فرزندانم گریه به و ، اى برگزیده را ها آن که مقربّانى و اولیاء حقّ به خداوندا،: فرمود

. ببخشى را ما پیروان و شیعیان خطاکاران گناه خواهم مى تو از ، ایشان با من جدائى  



 المْسُْلمُِ وَ عْدائنِاا مُعادى وَ اَوْلیائنِا مَوالى وَ مُحِبیّنا وکَُلُّ الْجَنَّةِ هْلِا خیِارِ منِْ شیعتَنُا:  السلام علیها قالتَْ 7

(66.)لنَا لسِانِهِ وَ بِقَلبِْهِ  

: ترجمه  

 آن نیز باشند، ما دشمنان دشمن که آنان و ما اولیاء دوستداران همچنین و ما، پیروان و شیعیان: فرمود

.بود خواهند بهشتیان افراد بهترین هستند ما تسلیم زبان و قلب با که هائى  

 قسْمُِسَا نىّا لعََلمِتَْ لَهُ، لاذَنْبَ منَْ البَْلاءُ یُصیبَ نْا رَهُا نىّ إ لَوْلا الْخطَّابِ یَابنَْ واَللّهِ:  السلام علیها قالتَْ 6

( 60.)جابَةِ الاْ سرَیعَ جدُِهُا ثمَُّ اللّهِ عَلَى  

: ترجمه  

:فرمود خطّاب بن عمر به حضرت  

 که شدى مى متوجّه گردد؛ نازل ، گناهى بى بر الهى عذاب که ترسیدم نمى اگر خداوند، به سوگند

. کردم مى نفرین و دادم مى قسم را خدا  

.گردید مى مستجاب سریع دعایم چگونه دیدى مى و  

(79.)صَلوةٍ کُلِّ فى عَلیَکَْ اللّهَ دْعُوَنَّ لاَ واَللّهِ اءبدَا، لاکَلَّمْتکَُ واَللّهِ،:  السلام علیها قالتَْ 0  

: ترجمه  

 تو با دیگر سوگند، خدا به: فرمود و کرد ابوبکر به خطاب ، حضرت خانه به هجوم ماجراى از پس

.کرد خواهم نفرین را تو نمازى هر در خدا، به سوگند ، گفت نخواهم سخن  

 النَبِیَّ لَقیتُ لئَنِْ وَ ، رَضیتمُانى ما وَ ، اَسْخطَْتمُانى نَّکمُاا مَلائکِتََهُ، وَ شْهدِاُللّهَاُ نىّ إ:  السلام علیها قالتَْ 19

(71.)لیَْهِ إ شکُْوَنَّکمُا لا  



: ترجمه  

:فرمود آمدند حضرت ملاقات به عمر و ابوبکر که هنگامى  

 و نکردید، راضى مرا و اید، آزرده و کرده خشمناک مرا شما که گیرم مى گواه را ملائکه و خدا

.کرد خواهم را نفر دو شما شکایت کنم ملاقات را خدا رسول چنانچه  

 وَ عَلیّ، منینَ میرالمُْؤا فى اللّهِ رَسُولِ بىا عَهدَْ وَ عَهدْاَللّهِ نَقَضتَْ اُمَّةٌ عَلَیَّ لاتُصَلّى:  السلام علیها قالتَْ 11

(74.) فَدَک بمُِلکِْ بىا لى کتََبها اللّتى صَحیفتَى وَخرَقُوا ، رْثى إ خذَُواواَ حَقىّ، لى ظَلمَُوا  

: ترجمه  

 حقّ در و شکستند، السلام علیه علىّ منین امیرالمؤ درباره را خدا پیامبر و خدا عهد که افرادى: فرمود

 نماز من جنازه بر نباید کردند، پاره فدک به نسبت را پدرم نامه و گرفتند را ام ارثیّه و کرده ظلم من

.بگذارند  

 یَومَْ بىا ترََکَ هَلْ تقْصیرکُمْ، بعد واَلاَْمرُْ غدَیرکُِمْ، بعَدَْ عذُرَْ فَلا ، عنَّى لیَکْمُْ إ:  السلام علیها قالتَْ 14

(76.)عذُْوٌ حدٍَ لاِ خمُّ غدَیرِ  

: ترجمه  

:فرمود و کرد انصار و مهاجرین به خطاب  

 عذرى ، هایتان انگارى سهل و تفاوتى بى همه آن با کنید، رها خود حال به مرا و شوید دور من از

. است نمانده باقى شما براى  

؟ گذاشت باقى عذرى جاى کسى براى خم غدیر روز در پدرم آیا  



 واَلزَّکاةَ الکِْبرِْ، منَِ لَکمُْ تَنزْیها الصَّلاةَ وَ الشِّرْکِ، منَِ لَکمُْ تطَْهیرا یمانَ الاْ اللّهُ جعََلَ:  السلام علیها التَْق

(74)لِلدّینِ تَشیْیدا واَلْحَّجَ خْلاصِ، لِلاْ تَثبْیتا واَلصِّیامَ الرِّزقِ، فىِ نمِاءً وَ لِلنَّفْسِ، تزَْکیَِةً  

: ترجمه  

 ها شقاوت و ها گمراهى از نجات و شرک از طهارت براى را اعتقاد و ایمان ، سبحان خداوند: فرمود

.داد قرار  

.نمود مقررّ تکبّر، نوع هر از پاکى و فروتنى و خضوع براى را نماز و  

.نمود تعیین روزى توسعه و نفس تزکیه براى را(  خمس و) زکات و  

. دانست لازم ، اراده در اخلاص و استقامت براى را روزه و  

.نمود واجب اسلام دین بناء و شریعت اءساس استحکام براى را حجّ و  

 اَوَّلُ نىّ أ حدََّثنَى وَ لَىَّ إ عَهدَِ وَآلِهِ عَلیَْهِ اللّهُ صَلَّى اللّهِ رَسُولَ نَّ إ بَاالْحَسنَِ،ا یا:  السلام علیها قالتَْ 14

(75.)بِقَضائِهِ وَارْضَ تعَالى مرْاِللّهِ لاِ فَاصبْرِْ مِنْهُ، بدَُّ وَلا بِهِ لُحُوقا لِهِاه  

: ترجمه  

 از هستم کسى اولّ من: نمود واظهار بست عهد من با خدا رسول همانا ، همسرم!  الحسن ابا اى: فرمود

 الهى مقدّرات و قضا به و نما صبر تو پس ، نیست آن از اى وچاره شوم مى ملحق او به که بیتش اهل

. باش خوشنود  

 وَ حیَاتِهِ فى: لَها قُلتُْ الجنََّةَ، لَهُ اللّهُ وْجبََا یّامٍا ثَلاثَةَ عَلَیَّ اَوْ عَلیَْهِ سَلَّمَ منَْ:  السلام علیها قالتَْ 15

 حیَاتکِِ؟

(76.)مَوْتنِا بَعدَْ وَ نعمَْ: قالتَْ  



: ترجمه  

 واجب او براى را بهشت خداوند کند سلام روز سه مدّت به من بر و خدا رسول پدرم بر که هر: فرمود

.باشد ما مرگ از پس یا و حیات زمان در چه گرداند، مى  

 حسَیبُهمُْ اللّهُ ما صَنعَُوا وَلَقدَْ لَهُ، ینَبْغَى کانَ ما لاّ إ بُوالْحَسنَِا صنَعََ ما:  السلام علیها قالتَْ 16

(77.)وَطالبُِهمُْ  

: ترجمه  

 او الهى وظیفه داد، انجام بیعت جریان و خدا رسول دفن به نسبت السلام علیه علىّ امام را آنچه: فرمود

.نماید مى مجازات و محاسبه را ها آن خداوند دادند انجام دیگران را آنچه و ، است بوده  

(76.) الرِّجالُ وَلایَراهنَُّ الرِّجالَ لایرََینَْ نْا لِلِنسّاءِ خیَرٌْ:  السلام علیه قالتَْ 17  

: ترجمه  

 قرار مردان مشاهده مورد نیز و نبیند را مردى که است آن زن شخصیت حفظ براى چیز بهترین: فرمود

.نگیرد  

(70.) ممَاتى بَعدَْ تزَُورَنى وَ ، لاتَنسْانى نْا بَاالْحسَنِا یا وُصیکَا:  السلام علیها قالتَْ 16  

: ترجمه  

. نکنى فراموش مرگم از پس مرا:  داشت اظهار همسرش به وصیتّى ضمن  

. بیائى قبرم سر بر من دیدار و زیارت به و  

 لمِنَْ فیَصَِفُها الثَّوبَ المْرَْئَةِ عَلىَ یطُْرَحُ نّهُ إ بِالنِّساءِ، یُصْنعَُ ما قدَاِستَْقبَْحتُْ نىّ إ:  السلام علیها قالتَْ 10

(69.)النّارِ منَِ اللّهُ سَترََکِ ، اُستُْرینى ظاهرٍِ، سَریرٍ عَلى تَحمِْلینى فَلا ، ىراَ  



: ترجمه  

 که دانم مى زننده و زشت بسیار من: فرمود اسماء به وصیتّى ضمن برکتش پر عمر روزهاى آخرین در

.کنند مى تشییع بدنش روى اى پارچه انداختن با مرگ از پس را زنان جنازه  

.نمایند مى تعریف دیگران براى و کرده مشاهده را او بدن حجم و اندام افرادى و  

 با مرا بلکه مده قرار نباشد دیگران مشاهده مانع و نیست پوشیده اطرافش که بلانکاردى و تخت بر مرا

.نماید محفوظ و مستور جهنمّ آتش از تورا خداوند ، کن تشییع کامل پوشش  

(61.) الریح یَشمُُّ هُوَ وَ راهُ،ا نىّ فإَ یرَانى یکَنُْ لمَْ نْ إ: ....  السلام علیها قالتَْ 49  

: ترجمه  

 علیه اللّه صلّى خدا رسول وقتى ، گشت پنهان السلام علیها زهراء حضرت و شد منزل وارد نابینائى مرد

شد؟ جویا را آن علتّ آله و  

 حسّاس مرد، که آن دیگر ، بینم مى را او من بیند، نمى مرا نابینا آن اگر:  داشت اظهار پدر پاسخ در

.کند مى استشمام را زن بوى و است  

(64.)لرِِجالکُِمْ قالیَِةً لِدنُیْاکمُْ، عاتِقَةً! اللّهِ وَ صبَْحتُْ أ:  السلام علیها قالتَْ 41  

: ترجمه  

 آمدند حضرت منزل به انصار و مهاجر زنان از بعضى ، حضرت احتجاج و فدک غصب جریان از بعد

 هیچ و کردم آزاد را دنیا سوگند، خداوند به: فرمود پاسخ در حضرت شدند، جویا را وى احوال و

.بود خواهم شما مردان مخالف و دشمن همچنین ، ندارم آن به اى علاقه  



 لاّ إ وَ شیعتَنِا، منِْ نتَْقَا عنَْهُ، زَجرَنْاکَ عمَّا تنَتَْهى وَ مَرنْاکَا بمِا تعَمَْلُ کنُتَْ نْ إ:  السلام علیها قالتَْ 44

(66. )فَلا  

: ترجمه  

 خوددارى ایم کرده نهى آنچه از و کنى عمل ایم داده دستور بیت اهل ما که را آنچه اگر: فرمود

.خیر ، وگرنه هستى ما شیعیان از تو ، نمائى  

 واَلاْ اللّهِ، رَسُولِ وَجْهِ فى واَلنَّظرَُ اللّهِ، کتِابِ تِلاوَةُ: ثَلاثٌ دنُیْاکمُْ منِْ لَیَّ إ حبُِّبَ:  السلام علیها قالتَْ 46

.اللّهِ سبَیلِ فى نْفاقُ  

: ترجمه  

 انفاق خدا، رسول صورت به نگاه ، قرآن تلاوت:  است داشتنى دوست من براى دنیا از چیز سه: فرمود

.خدا راه در نیازمندان به کمک و  

 فإَ ، مثِْلى لِوُلدْى تکَُونُ نَّها فإَ مامَةَ،ا اُختْى بْنَةِ بإِ بَعدْى تتََزَوَّجَ نْا اَوّلاً اءُوصیکَ:  السلام علیها قالتَْ 44

(64.)النِّساءِ منَِ لَهمُْ لابدَُّ الرِّجالَ نَّ  

: ترجمه  

:نمود سفارش چنین خود همسر به عمرش لحظات آخرین در  

 و دلسوز خودم مانند فرزندانم به نسبت او که چون نما، ازدواج اءمامه خواهرم دختر با من از پس

. است متدینّ  

.باشند مى زن به نیازمند ، حال هر در مردان همانا  

(65.)الْجنََّةَ فثَمََّ رِجْلَها الزْمَْ و قدْامِها،ا تَحتَْ الْجنََّةَ نَّ فإَ رِجْلَها، الْزمَْ:  السلام علیها قالتَْ 45  



: ترجمه  

 آن نتیجه و ؛ است مادران پاى زیر بهشت چون ، باش او بند پاى و مادر خدمت در همیشه: فرمود

.بود خواهد بهشتى هاى نعمت  

(66.)جَوارِحَهُ وَ بَصَرَهُ وَ سمَعَْهُ وَ لسِانَهُ یَصنُْ لمَْ ذا إ بِصیِامِهِ الصّائمُِ یَصَنعَُ ما:  السلام علیها قالتَْ 46  

: ترجمه  

 سودى هیچ ننماید کنترل را خود جوارح و اعضاء دیگر و چشم و گوش و زبان که دارى روزه: فرمود

.برد نمى خود روزه از  

 یقَى المْعُاندِِ وَجْهِ فى بشُْرى وَ الْجنََّةَ، لِصاحبِهِ یُوجبُِ المُْؤْمنِِ وَجْهِ فى اَلْبشُْرى:  السلام علیها قالتَْ 47

(67.)النّارِ عذَابَ صاحبَِهُ  

: ترجمه  

 در تبسمّ نتیجه و ، گشت خواهد بهشت در دخول موجب من مؤ برابر در شادمانى و تبسمّ: فرمود

.بود خواهد ازعذاب ایمنى سبب مخالفان و دشمنان مقابل  

(66.) غمََرٍ ریحُ یدَِهِ فى وَ یَبیتُ نَفسَْهُ، لاّ إ امْرءٌُ لایَلُومنََّ:  السلام علیها قالتَْ 46  

: ترجمه  

 چنانچه باشد، آلوده هایش دست نشوید را خود هاى دست غذا، خوردن از بعد که کسى: فرمود

.نکند سرزنش را خودش جز کسى آید بوجود برایش ناراحتى  

 عْلمِنْى فَأ لِلغْرُُوبِ تَدَلّى قدَْ الشَّمسِْ عَینِْ نِصفَْ یتَْ رَأ نْ فإَ السَّطحِْ، عَلَى اصعْدَْ:  السلام علیها قالتَْ 40

(60.)دْعُو أ حتَّى  



: ترجمه  

 خورشید نصف موقع هر برو، بام پشت بالاى: فرمود مى خود غلام به آفتاب غروب نزدیک جمعه روز

. کنم دعا دیگران و خود براى تا کن خبر مرا کرد غروب  

( 09.) وَلایبُالى جمَیعا الذُّنُوبَ یغَْفرُِ اللّهَ نَّ إ:  السلام علیها قالتَْ 69  

: ترجمه  

. داشت نخواهد باکى کسى از و آمرزد مى را بندگانش گناهان تمامى متعال خداوند همانا: فرمود  

(01.)الداّرُ ثمَُّ الْجارُ:  السلام علیها قالتَْ 61  

: ترجمه  

.بود خویشتن فکر در سپس و نزدیکان و همسایه آسایش و مشکلات فکر در باید اولّ: فرمود  

لِهِ فى ةِ واَلصَّلا فرِاشِهِ، صَدرِْ وَ دابَّتِهِ، بِصدَرِْ اُحقَُّ الرَّجُلُ:  السلام علیها قالتَْ 64  یَجتْمَعُِ مامَ الاْ لا إ منَزِْ

(04.)عَلیَْهِ النّاسُ  

: ترجمه  

 در دیگرى از آن در نماز برگزارى و خود منزل فرش و ، سوارى مرکب به نسبت شخصى هر: فرمود

.نباشد نماید، قامه إ را جماعت نماز بخواهد و باشد جماعت امام دیگرى که آن مگر است اءُلویتّ  

 منَِ یَوْمئَذٍِ تاهُ واسَواْء الْقیامَةِ، یَومَْ عُراةً النّاسِ وَوُقُوفَ المَْحشْرََ ذکََرْتُ ، بَةا یا:  السلام علیها قالتَْ 66

(06.)عزََّوَجَلَّ اللّهِ  

: ترجمه  



 برهنه حالت با خداوند پیشگاه در چگونه مردم که افتادم قیامت روز یاد به من پدر، اى:  داشت اظهار

. السلام علیهم بیت اهل به نسبت علاقه و اعمال جز ندارد، رسى فریاد و ایستاد خواهند  

(04.)وَسَلَّمَ آلِهِ وَ عَلیَْهِ اللّهُ صَلَّى النَّبىَّ مَّةِا عُصاةَ اءشْفعَُ الْقیِامَةِ، یَومَْ حشُِرْتُ ذا إ:  السلام علیها قالتَْ 64  

: ترجمه  

 و علیه اللّه صلّى پیامبر امتّ خطاکاران ، شوم محشور و برانگیخته قیامت روز در که هنگامى: فرمود

. نمایم مى شفاعت را ، آله  

 الاْ نسِْا لى إ فیها المَْیِّتُ یَحتْاجُ ساعَةٌ نَّها فإَ واَلدُّعاءِ، الْقرُآنِ، تِلاوَةِ منِْ ثرِْفَاْ:  السلام علیها قالتَْ 65

(05.)حیْاءِ  

: ترجمه  

 بسیار را قرآن برایم ، کردى دفن مرا که آن از پس: نمود اظهار السلام علیه علىّ امام به وصیتّى ضمن

 زندگان با اُنس به نیازمند چیز هر از بیش موقعیتّى چنان در میتّ که چون ، کن دعا برایم و نما، تلاوت

.باشد مى  

(06.)عَلیَْهِ مالاتَقْدرُِ نَفْسکََ لِّفَاءَ نْا لهى إ منِْ ستَْحى لا نىّ إ ، الحَسنَ اءبَا یا:  السلام علیها قالتَْ 66  

: ترجمه  

 را چیزى تو از که دارم شرم خود خداى از من: کرد السلام علیه علىّ منین امیرالمؤ همسرش به خطاب

. باشى نداشته آنرا تهیه توان تو و نمایم خواست در  

( 07.)نَبیِِّها بِنتِْ بنَْ إ قتََلتَْ مَّةٌا خابتَْ:  السلام علیها قالتَْ 67  

: ترجمه  



.رسانند قتل به را خود پیامبر فرزند که گروهى آن شد نخواهند سعادتمند و رستگار: فرمود  

 عنَِ حِجابا الْقَذفِْ واَجْتنِابَ الرِّجسِْ، عنَِ تنَْزیها الْخَمرِْ شرُْبِ عنَْ النَّهْىَ وَ: ...  السلام علیها قالتَْ 66

( 06.)لِلعِّْفَةِ ایجابا السِّرْقَةِ تَرْکَ وَ اللَّعنَْةِ،  

: ترجمه  

 و ها؛ جنایت و ها زشتى از جامعه پاکى جهت را شرابخوارى از نهى و منع متعال خداوند: فرمود

 موجب ، نکردن دزدى و داد؛ قرار نفرین و غضب از مانع را ناروا هاى نسبت و ها تهمت از دورى

.گردد مى افراد پاکدامنى و جامعه پاکى  

 طیعُواا وَ مسُْلمُِونَ، نتْمُْا وَ لاّ إ تمَُوتُّنَ لا وَ تُقاتِهِ، حقََّ اللّه فَاتَّقُوا بِالرُّبُوبِیَّةِ، لَهُ خْلاصا إ الشِّرْکَ  للّهوحرم ا

(00.)العُْلمَاءِ عبِادِهِ منِْ اللّهَ یَخْشَى نَّما إ فَانِّهُ، عنَْهُ، نَهاکمُْ وَ بِهِ، مَرکَمُْا فیما اللّه  

: ترجمه  

 در او ربوبیتّ به تن همگان که آن تا گرداند حرام(  مختلف امور در) را شرک سبحان خداوند و

 کارى و باشید داشته الهى تقواى باید است شایسته که طورى آن پس آیند؛ نائل سعادت به و دهند

.بروید دنیا از اسلام دین به اعتقاد با تا کنید  

 نهى آن از یا داده دستور آن به را شما آنچه در متعال خداوند از کنید پیروى و اطاعت باید این بنابر

 خواهند وحشت و خوف سبحان خداى از(  معرفت اهل) دانشمندان و علماء تنها که زیرا ، است کرده

. داشت  

 سَلفٍَ، عنَْ سَلفٌَ وَلَوَرِثَها اثنْانِ، اللّهِ فىِ اختَْلفََ لمَّا ، نبَیّه عتِرَْةَ واَتَّبعَُوا هْلِهِا عَلى الْحقََّ لَوْترَکَُوا ءمّاواَللّهِ،

(199.) عَلیَْهِالسَّلام الْحسَُینِْ وُلدِْ منِْ التّاسعُِ قائمِنُا، یَقُومَ حتَّى خَلفٍَ بَعدَْ وَخَلفٌْ  

: ترجمه  



 بیت اهل و عترت از و بودند؛ سپرده اهلش به را امامت و خلافت یعنى حقّ اگر سوگند، خدا به: فرمود

 دین و خدا درباره یکدیگر با هم نفر دو حتّى بودند کرده ومتابعت پیروى علیهم اللّه صلوات پیامبر

.کردند نمى اختلاف  

 تحویل نهایت در و گردید مى منتقل دیگرى از پس یکى شایسته افراد توسط امامت و خلافت مقام و

 فرزند نهمین او که گردید مى اجمعین علیهم اللّه صلوات و ، الشّریف فرجه اللّه عجّل محمدّ آل قائم

باشد مى السلام علیه حسین از  

.411 ص ،16 ج: الحدید ابى ابن البلاغه نهج شرح-64  

.06 ص ،1 ج:  الشّریعة ریاحین-66  

.6 ح ،450 ص ،46 ج: نوار بحارالا ،101 ح ،669 ص:  السلام علیه العسکرى مام الا تفسیر-64  

.45 ح ،440 ص ،67 ج: بحار ،467 و 196 ص:  وراّم مجموعة به معروف الخواطر تنبیه-65  

.164 ص ،0 ج: الزّوائد مجمع 440 ص ،4 ج: الحدید ابى ابن البلاغه نهج شرح-66  

.454 ص ،1 ج: الدرّىّ کوکب-67  

.11 ح ضمن ،49 س ،155 ص ،66 ج: نوار بحارالا-66  

.69 ح ،459 ص ،46 ج: نوار بحارالا ،194 ص:  حزان الا بیت ،469 ص ،1 ج:  کافى اصول-60  

.176 ص ،6 ج:  بخارى صحیح ،74 ص ،4 ج:  مسلم صحیح-79  

.5 ص ،5 ج:  بخارى ،74 ص ،4 ج:  مسلم صحیح ،696 ص ،46 ج: نوار بحارالا-71  

.404 ص ،4 ج:  الغمّة کشف ،116 ص:  حزان الا بیت-74  

.146 ص ،1 ج:  احتجاج ،176 ص ،1 ج:  خصال-76  



 خطبه از اى قطعه ،669 ص:  السلام علیها الزّهراء فاطمة ،614 ص ،1 ج:  الشّریعة ریاحین-74

.انصار و مهاجرین جمع در مظلومه آن معروف و طولانى  

.69 ح ،499 ص ،46 ج: نوار بحارالا-75  

.17 ح ،165 ص ،46 ج: نوار بحارالا-76  

.60 ح ،655 ص ،46 ج: نوار بحارالا ،69 ص:  والسیّاسة مامة الا-77  

.46 ح ،54 ص ،46 ج: نوار بحارالا-76  

.456 ص ،1 ج:  الدرّى کوکب الریّاض زهرة-70  

.10 ،ح160 ص ،46 ج:بحار ،67 ص ،4 ج:  الغمّه کشف ،440 ص ،1 ج:  حکام الا تهذیب-69  

.456 ص ،19 ج: الحقّ حقاق إ ،16 ح ،01 ص ،46 ج: نوار بحارالا-61  

.4 ح ،655 ص: خبار الا معانى ،66 ح ،146 ص:  مامة الا دلائل-64  

.101 ح ،649 ص:  السلام علیه العسکرى مام الا تفسیر-66  

.641 ص ،1 ج:  الشیّعة اءعیان ،49 ح ،104 ص ،46 ج: نوار بحارالا-64  

.45446 ح ،464 ص ،16 ج:  العمّال کنزل-65  

.45 ح ،404 ص ،06 ج: نوار بحارالا ،4 ح ،666 ص ،7 ج:  الوسائل مستدرک-66  

 ،464 ص ،14 ج:  الوسائل مستدرک ،446 ح ،654 ص:  السلام علیه العسکرى مام الا تفسیر-67

.46 ح ،491 ص ،74 ج: نوار بحارالا  

.49750 ح ،444 ص ،15 ج:  العمّال کنزل-66  



.0 ح ضمن ،600 ص: خبار الا معانى ،16 س ،71 ص:  مامة الا دلائل-60  

.16 س ،67 ص ،0 ج:  التبّیان تفسیر-09  

.4 ح ،64 ص ،46 ج: نوار بحارالا ،166 ص ،1 ج:  الشرّایع علل-01  

.54 و 66 ص:  فاطمه مسند ، 196 ص ، 6 ج: الزّوائد مجمع-04  

.64 ح ،56 ص ، 6 ج: نوار الا بحار ،57 ص ،4 ج:  الغمّة کشف-06  

.140 ص ،10 ج: الحقّ حقاق إ-04  

.16 ح ضمن ،47 ص ،70 ج: نوار بحارالا -05  

.446 ص ،4 ج:  طوسى شیخ اءمالى-06  

.469 ص ،6 ج: المعاجز مدینة-07  

 خطبه از اى قطعه ،669 ص:  السلام علیها الزهراء فاطمة ،614 ص ،1 ج:  الشّریعة ریاحین-06

. مظلومه آن معروف و طولانى  

. قبل مدرک همان -00  

444 ح ،654 ص ،66 ج: نوار بحارالا ،1 ص:  والتبصرة مامة الا-199  

 

 

 

 

 



 منابع

 بحارالانوار         علامه مجلسی 

 شرح نهج البلاغه   ابن ابی الحدید معتزلی 

میرحامدحسیناحقاق الحق                   

 

 من لایحضره الفقیه        شیخ صدوق

 

 صحیفه الزهراء            جواد قیومی

 کنزل العمال              متقی هندی

هدی حائری مازندرانیکوکب الدری               محمدم  

8ماهنامه كوثر شماره   


